


کتلین مک کفری )\aWKleen MF&a໤Ue.( دانشــجوی 
سال دوم دانشــگاه نیویورک، در یکی از روزهای بهار سال 
2۰۱۰، دعوت نامه ای را از فرد غریبه ای به نام آرتور بریتمن 
)Arthur Breitman( دریافت کــرد. بریتمن از طریق یک 
آشنا، از اعتقادات سیاسی کتلین اطلاعاتی را به دست آورده 
بود و حدس زده بود که ممکن است شرکت در ضیافت ناهار 
ماهانه لیبرال های کلاسیک برای او جالب باشد )قابل ذکر 
است که پیش تر، بریتمن عکسی از کتلین را نیز دیده بود 
و از ظاهر او خوشــش آمده بود(. مک کفری، صرفا از روی 

کنجکاوی این دعوت را پذیرفت. 
کاشــف به عمل آمد که در واقعیت، این ضیافت ناهار برای 

افرادی با اعتقادات آنارکو�کاپیتالیسم برگزار شده است. 
آنارکو�کاپیتالیست ها معتقد هســتند که یک بازار آزاد و 
خودتنظیم شونده، باعث می شود تا مردم بدون دخالت هیچ 
نهادی با هم در ارتباط باشند و به رشد و پیشرفت بپردازند. 
قبل از آنکه مک کفری متوجه جریان شود، این دو مجذوب 
یکدیگر شــده بودند. مک کفری به بریتمــن گفت که از 
طرفداران میلتون فریدمن )Milton Friedman( اســت و 
بریتمن با خوشــحالی عنوان کرده بود که با نوه فریدمن، 
پاتری )Patri( دوست است و گفت کتابی با موضوع آزادی 

که توسط پدر پاتری نوشته شده را به او قرض خواهد داد.
بریتمن برای اینکــه بتواند مک کفری را به ســمت خود 
جذب کند، بعــد از ناهار یــک میهمانــی را در آپارتمان 
 خود که در منطقــه نه چندان مناســب اقتصادی منهتن
)finanFial  -diVWUiFW( واق� شده بود، ترتیب داد. صبح روز 
بعد بریتمن به مک کفری پیام فرستاد و به او گفت که برای 
بعدازظهر یک میز دو نفره رزرو کرده است. به نظر می رسید 
که آنچه از این مرحله به بعد اتفاق می افتد، طبق نقشه های 

آرتور پیش می رود. 
این زوج با وجــود تفاوت های فراوانی کــه در خلق وخو و 
گذشته خود داشتند، ولی در کنار هم بسیار  دوست داشتنی 
به نظر می رسیدند. کتلین به شــکل چشم گیری سرزنده 
و حاضرجواب اســت؛ موهای نارنجی  رنگ ضخیمی دارد، 
نگاهی گیرا دارد و طرز صحبت و بیانش نشان از دانش او در 

رشته های فلسفه و اقتصاد دارد. 
در مقابل، آرتور کمی خجالتی و گوشــه گیر است، ظاهری 
بچه گانه دارد و به ندرت لبخنــد می زند. کتلین دختر یک 
پیمانکار اهل براکس و یک معلم مدرسه ابتدایی ایرلندی 
است و در نیوجرسی شمالی بزرگ شده است. او تمام دوران 
تحصیل خود در دبیرستان کاتولیک دخترانه را با مطالعه 

وال استریت ژورنال و بازی گلف گذرانده است. 
آرتــور در نزدیکی هــای پاریــس و زیــر دســت یــک 

نمایشــنامه نویس 
 کارگردان تلویزیونی خوشــنام و یک 
کارمند دولتی بزرگ شــده اســت. او در ۱8سالگی موفق 
به کسب اولین مدال کشور فرانســه در المپیاد بین المللی 
کامپیوتر شده که رنگ آن برنزی بوده و سپس برای تحصیل 
در رشته ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتری، به دانشگاه 
برتــر پلی تکنیک پاریس وارد شــده اســت. وی در زمان 
آشنایی با کتلین 28 سال داشت و به عنوان یک تحلیلگر در 
بازار معاملات شلوغ و پررفت وآمد گلدمن ساکس فعالیت 

می کرد.
آرتور مدتی بعد و پس از آنکه اظهار کرد تحقیق آکادمیک 
کتلین در حوزه معرفت شناســی و ریاضیات، به عنوان یک 
فارغ التحصیل مدرسه عالی، بسیار ســطح پایینی داشته، 

دریافت که هشت سال از کتلین بزرگ تر است. 
کتلین از این اظهارنظر دلخور شــد، ولی زود توانســت با 
احساس خود کنار بیاید. سن پایین کتلین، آرتور را نگران 
نکرد؛ هرچه باشــد کتلین ذهنیتی داشت که می توانست 

پابه پای دیدگاه های آرتور پیش برود.
نوعی از اعتمادبه نفس و رک گویی ساده لوحانه در شخصیت 
این دو وجود داشت که شــاید از نظر افراد دیگر گستاخانه 
تلقی می شد؛ ولی آرتور و کتلین یکدیگر را به خاطر داشتن 

چنین رفتاری تحسین می کردند.
کتلین در فصل پاییز آن ســال به دانشــگاه کرنل منتقل 
شــد و از آن زمان به بعد، طوری برنامه ریزی کرد که زمان 
بیشتری برای سپری کردن با آرتور داشته باشد؛ هرچه باشد 
گذران وقت با آرتور در مقایســه با نشستن در کلاس های 

خسته کننده، جذابیت بیشتری داشت. 
شخصیت آرتور به شــکلی بود که اگر نیمه شب مقاله ای را 
در مورد کابل های محافظتی پل های معلق مطالعه می کرد، 
تمایل پیدا می کرد که در همان لحظه و با دستان خودش، 

اصول اولیه آن را مورد آزمایش قرار دهد. 
آرتور و کتلین دو آخر هفته را به ســاخت نوعی از ســازه 
باســتانی به نام منجیق رومــی )onager( پرداختند و در 
این مدت اوقات بسیار خوشی را در کنار هم سپری کردند. 
آرتور انتظار داشــت که از نظر کتلین فردی بســیار دقیق 
و سرسخت به نظر برســد، ولی کتلین بســیار بامحبت و 
خوش مشرب بود و آرتور در نشان دادن دلبستگی خود به 

او، بسیار احساساتی و دستپاچه عمل می کرد. 
همان هفته ای که کتلین از دانشگاه فارغ التحصیل شد، این 
دو به فرانسه ســفر کردند تا در یک جشن عروسی شرکت 
کنند. پس از صرف نوشــیدنی، آرتور از کتلین خواست که 
به میدان کنکــورد )Place de la Concorde( بروند و در 
آنجا یک جعبه را به کتلین هدیــه داد. کتلین جعبه را باز 

کرد و دید که یک حلقه به صورت برعکس در آن قرار داده 
شده است. 

با خودش گفت: »تعجبی ندارد، امــان از آرتور و کارهای 
عجیبش. او برای تحت تاثیر قرار دادن من خیلی تلاش کرد، 
ولی توجه نکردن به یک نکته کوچک و برعکس بودن حلقه 

باعث شد تا بخش انتهایی برنامه کمی به هم بریزد.«
آرتور در حوزه های ریاضیات، علوم رایانه و اقتصاد مطالعات 
زیادی داشــت و طبیعی بود که در کنــار علاقه مندی به 
کابل های محافظتی پل هــا و منجیق هــای اولیه، بخش 
زیادی از توجه خود را به دنیــای بیت کوین معطوف کند. 
او اولین بیت کوین هایش را زمانــی خریداری کرد که تنها 
تعداد اندکی از افراد در مورد بیت کوین چیزهایی شــنیده 
بودند. او به دفعات از کتلین خواست که به فعالیت در مورد 
ارزهای رمزنگاری شــده بپردازد و در نهایت موفق شد به 

هدف خود برسد. 
آرتور ســاعات بی شــماری را به مطالعه و ورق زدن اسناد 
و مدارک بیت کوین می گذراند. کتلین خودش را عاشــق 
کتاب هایی معرفی می کند که تنها با هدف ســرگرمی به 

مطالعه در مورد ارزهای رمزنگاری شده می پرداختند. 
از نظر این دو، ارزهای رمزنگاری شــده روشــی عالی برای 
حف�، ذخیره و انتقال ارزش از جایی به جای دیگر به شمار 
می رفتند و به خوبی توانسته بودند فرایند پرداخت هزینه به 
واسطه ها را از میان بردارند، ولی طبق اعتقاد آرتور و کتلین؛ 

این ارزها از پختگی و گستردگی کافی برخوردار نبودند. 
آن دو پس از انجام تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدند 
که قابلیت هــای فناوری پایــه  بیت کویــن )یعنی همان 

بلاکچین( خیلی بیشتر از این حرف هاست.
اغلب مردم هنوز اطلاعات کافی در مورد بلاکچین ندارند و 
آن را صرفا یک اصطلاح مد روز می دانند که با گذشت زمان 
از اهمیت آن کاســته خواهد شــد؛ ولی تعریف استاندارد 
بلاکچین عبارت است از: یک دفترکل دیجیتال مشترک، 

غیرمتمرکز، غیر قابل تغییر و مجهز به رمزنگاری امن. 
در یک بیان عمومی تر، بلاکچین به گروهی از افراد ناآشنا 
امکان می دهد تا روی چگونگی انجــام یک موضوع توافق 
کنند و بر اساس آن پیمان به همکاری با یکدیگر بپردازند. 

هــدف بلاکچیــن بیت کوین آن اســت که واســطه های 
قدرتمندی به نام بانک ها را از میان بردارد؛ از نظر تئوری، 
بلاکچین قابلیت آن را دارد که تمامی انواع موسسات را که 
با هدف محافظت از مجموعه های در حال تغییر رکوردهای 

تاریخی ایجاد شده اند، از میان بردارد. 
آژانس های اعتباری و ســرویس های رسانه های اجتماعی 
نمونه هایی از این موسسات هستند. ما برای بهره مندی از 
خدمات نهادهای متمرکز، بهای زیادی را پرداخت می کنیم 
و این بها، تنها به کارمزدها و کمیسیون های ماهیانه محدود 
نمی شود؛ بلکه در واق� ما به این نهادها اجازه داده ایم کنترل 

بخش زیادی از زندگی مان را به عهده بگیرند. 
بلاکچین فرصت های جدیدی را در اختیار ما قرار می دهد 
که با بهره منــدی از آنهــا می توانیم بدون وابســتگی به 
ســازمان های متصدی، از عهده مشــکلات پیچیده خود 

برآییم.
این وعده در اوایل ظهــور اینترنت نیز مطرح شــده بود. 
تکنولوژی اینترنت دارای پتانسیل بالایی برای همکاری و 
مشارکت جمعی است، ولی مجموعه ای از غول های شخص 
ثالث جدید و قدرتمند، این پتانسیل را به شکلی انحصاری 
در جهت مناف� خود به خدمت گرفته اند. آمازون، فیس بوک 
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و گوگل نمونه هایی از همین غول ها هستند. 
بلاکچین با ظهــور خود، افقــی روشــن را از یک جهان 
غیرمتمرکز برای ما ترســیم کرد. در همیــن زمان بود که 
مجموعه ای از کارآفرینان، بنیان گذاران و ســایفرپانک ها 
)کســانی که حامی گســترش اســتفاده از رمزنگاری و 
تکنولوژی های ارتقای حریم شخصی هســتند( کنار هم 
جم� شده و به شکلی هیجان زده به آزمایش و تجربه اندوزی 
در زمینه بلاکچین مشغول شدند. بریتمن این فعالیت ها را 

از دور زیر نظر گرفته بود.
اغلب این نوآوران اولیه، صرفا نگاهی به کد منب� بیت کوین 
می انداختند، تغییرات دلخواه شان را در آن اعمال می کردند 
و بدین روش، نســخه  جداگانه ای از ارز رمزنگاری شده را 

راه اندازی می کردند.
این کار درســت مثل آن بود که کســی DNA یک گونه را 
اصلاح کند و به اســم تولید گونه ای جدید، شاخه  جدیدی 
را به شجره نامه موجود اضافه کند. آرتور و کتلین این برهه 
زمانی را به انفجار کامبرین )Cambrian explosion( تشبیه 
می کردند و چنین فعالیت هایی را تلف کردن بیهوده وقت 
و سرمایه می دانستند. این دو ترجیح می دادند که به جای 
این فعالیت های بیهوده، سازوکاری فراهم شود که فرایند 
تکاملی بلاکچین را ســازمان دهی و تسهیل کند و معتقد 
بودند که این کار از طریق ترکیب  نســخه های موفق این 

فناوری در یک پروژه عظیم و یکپارچه قابل انجام است. 
اما بستر بیت کوین اجازه پیاده ســازی چنین عملیاتی را 
نمی داد. در آن زمــان، مخترع بیت کوین کــه همه او را با 
 )Satoshi Nakamoto( نام مســتعار ساتوشــی ناکاموتو
می شناسند، حکم خدا را داشت و در غیاب او، کشیشی به 
نام بیت کوین اختیاری از خودش نداشت. آنچه بیت کوین 

را به پیش می راند، نفاق و تفرقه بود؛ نه اصلاح و بازسازی.
آرتور و کتلین در اواخر تابستان 2۰۱۳ جشن عروسی خود 
را در پاریس برگزار کردند. این دو در طول روزها و ماه های 
متوالی از بحث در مورد بلاکچین و گمانه زنی در مورد آینده 
آن غافل نشــدند تا روزی که سروکله یک رقیب سرسخت 

پیدا شد. 
یک نابغه دورگه کانادایی ـ روسی ۱۹ساله به نام ویتالیک 
بوترین )Vitalik Buterin( در ژانویه 2۰۱۴ وایت پیپری را 
منتشر کرد که اتریوم نامیده می شد. اتریوم پای خود را از 
تبدیل شــدن به یک بانک غیرمتمرکز فراتر گذاشته بود و 
رویای تبدیل شدن به یک کامپیوتر جهانی غیرمتمرکز را 

در سر می پروراند. 
این ارز رمزنگاری شده جدید قوی تر از بیت کوین ظاهر شده 
بود و در کنار فراهم کردن زمینه انتقال پول از جایی به جای 
دیگر، قابلیت اجرای برنامه هایی به نام )قرارداد هوشمند( را 

نیز در اختیار کاربرانش قرار می داد. 
افراد با اســتفاده از این قابلیت می توانند یک شرکت بیمه 
راه اندازی کننــد، حق بیمه دریافت کننــد و بدون نیاز به 
استخدام کارشــناس بیمه و بازدید از کل خانه، خسارات 

مربوط به ادعاهای مطرح شده را پرداخت کنند. 
  آرتــور و کتلین در بهــار 2۰۱۴ به دلتــای اوکاوانگو در 
بوتسوانای آفریقا سفر کردند که در واق� سفر ماه  عسل آنها 
محسوب می شــد. ولی آرتور در این روزها هم نتوانست از 

موضوع رمزنگاری غافل شود. 
او برای اینکه بتواند تحقیقات کاملی را در مورد اتریوم انجام 
دهد، از تمامــی بخش های کد منبــ� آن پرینت گرفت تا 
همزمان با تماشای فیل ها در سفرهای سافاری، به مطالعه 

آن بپردازد. 
پس از بررسی تمامی جوانب، آرتور به این نتیجه رسید که 
اتریوم، به شدت شبیه همان چیزی است که وی در ذهنش 
تصور کرده بود، ولی چیزی که اتریوم کم داشت، فقدان یک 

سیستم نظارتی مشارکتی بود. 
درســت اســت که اتریوم در مقایســه بــا بیت کوین از 
انعطاف پذیــری بیشــتری برخــوردار بــود، ولــی تمام 
به روزرسانی های آن توســط یک تیم توسعه مرکزی انجام 

می گرفت که تحت نظارت بوترین فعالیت می کردند.
درست مثل بیت کوین، اگر کاربری تمایل نداشت که از این 
به روزرسانی ها اســتفاده کند، تنها دو راه پیش روی خود 
داشت؛ ۱ـ به ناچار نسخه ثانویه را بپذیرد و 2ـ کد را فورک 

کند و یک مسیر جداگانه را در پیش بگیرد. 
از این رو آرتور مصمم شد تا یک سرویس رقیب را در برابر 
اتریوم ایجاد کند. او تصمیم داشــت چیــزی را ارائه کند 
که امکان نظارت و قانون گذاری غیرمتمرکز را به شــکلی 
قراردادی در اختیار کاربرانش قرار می دهد. کتلین در این 
مورد دودل بــود، گاهی اوقات به شــکلی دلگرم کننده به 
حمایت از آرتور می پرداخت و برخی اوقات احساس شک و 
تردید می کرد، ولی در نهایت تصمیم گرفت به آرتور اعتماد 
کند. او گفت: »درست اســت که نتوانستیم اولین پیشگام 
حوزه رمزنگاری باشیم، ولی ماهی را هر وقت از آب بگیری 

تازه است.«
در تابستان 2۰۱۴ و تنها چند ماه بعد از پایان سفر ماه عسل، 
آرتور چند وایت پیپــر را تحت نام مســتعار ال ام گودمن 
)LM Goodman( نوشــت و آن را روی یک نرم افزار پستی 
الکترونیک رمزنگاری شده ارســال کرد )پیش تر فردی به 
 )Leah McGrath Goodman( گودمــن gنام لیا مک گلا
که یک نویســنده و خبرنگار است، به اشــتباه اعلام کرده 
بود که توانسته هویت اصلی ساتوشی ناکاموتو را شناسایی 
کند. آرتور با انتخاب نام گودمن، اشاره ای طعنه آمیز به این 

اتفاق داشت(. 
در ایــن وایت پیپرها به طــرح نقاط ضعــف بیت کوین و 
پیش بینی دقیق مشکلاتی که اتریوم در آینده به آنها دچار 

خواهد شد، اشاره شده بود. 
پیش بینی غرق شــدن دنیای دیجیتال در میان انبوهی از 
ارزهای رمزنگاری  شده بی کیفیت و زودگذر، یکی دیگر از 
نکات درخشانی بود که در این وایت پیپرها به آن پرداخته 

شده بود. 
»گودمن« به منظور دور ماندن از این دام ها، پلتفرم جدیدی 
را معرفی کرد که تزوس )Tezos( نام داشت. تزوس اولین 
 »)VelI- aPendinJ( ارز رمزنگاری شــده »خود اصلاحگر

جهان است که امکان یکپارچه سازی تمامی ایده های جدید 
را فراهم می کند. 

در صفحه دوم وایت پیپر این جمله درج شده بود: »در حالت 
معمول، انتشــار یک ارز رمزنگاری شده جدید باعث ایجاد 
ازهم گسیختگی در دنیای این ارزها می شود، ولی ما برای 
جلوگیری از این موضوع تمهیدات مناسبی اندیشیده ایم، 
از این رو، تزوس به آخرین ارز رمزنگاری شده جهان تبدیل 

خواهد شد.«
هیچ کس این موضوع را جدی نگرفت. آرتور که در آن زمان 
 )Morgan Stanley( به یکی از کارمندان مورگان استنلی
تبدیل شده بود، سعی کرد ایده خود را به چند نهاد شرکتی 
علاقه مند به بلاکچیــن معرفی کند، ولــی از آنجایی که 
خودش هم قبول دارد که سخنور ماهری نیست، نتوانست 

توجه ها را به سمت خود جلب کند. 
نکتــه دیگــر آن بود کــه پیاده ســازی تزوس مســتلزم 
حمایت مســئولان در مقیاس بالا بود و مدیران رده میانی 
نمی توانستند آن را به عنوان یک راهکار معمول مبتنی بر 

بلاکچین، به رئیس خود پیشنهاد کنند. 
آرتور با خودش اندیشید که چگونه می تواند حجم انبوهی از 
کاربران را به سمت تزوس جذب کند؟ اعضای بیت کوین به 
شکلی تدریجی و طی چندین سال متمادی به آن پیوسته 
بودند؛ ولی در زمان ظهور تــزوس، فضای حاکم بر ارزهای 
رمزنگاری شده بسیار گسترده شــده بود و جوی رقابتی بر 

آن حاکم بود. 
در چنین فضایی، حتی اگر گزینه مناسبی در اختیار افراد 
قرار داده شود، باز هم احتمال دارد که از آن استقبال نکنند.

ولی آرتور بالاخره توانست یک راهکار جدید پیدا کند. این 
راهکار ICO یا عرضه اولیه ســکه نام داشت. ICO نوعی از 
مدل سرمایه گذاری جمعی اســت و به کمک آن می توان 
زمینه را برای راه اندازی موفق یک پلتفرم جدید غیرمتمرکز 

فراهم کرد. 
برای ساده کردن موضوع، آرتور را به اپراتور یک شهربازی 
تشــبیه می کنیم که در نظر دارد ترن های هوایی جدید، با 

طرح هایی نوآورانه را وارد این شهربازی کند. 
او بلیت های تخفیــف دار را به افراد می فروشــد تا بتوانند 
در آینده، سوار این ترن های هوایی شــوند و سپس عواید 
به دســت آمده را صرف ســاخت ترن های هوایی و تجهیز 

شهربازی می کند. 
بازدیدکنندگان نیز می توانند بر فرایند نظارت کنند، از آن 
پشتیبانی کنند و به روزرســانی هایی را در آن اعمال کنند. 
درست است که در فرایند انجام این ICO، وظیفه جم� آوری 
پول برای حمایت از یک اجتمــاع غیرمتمرکز، به یک نهاد 
عضو مرکزی سپرده می شــد، ولی به هر حال روش میانبر 
خوبی به شمار می رفت و می توانست زمان رسیدن به مقصد 

رویایی آرتور را تسری� کند. 
یکی دیگر از نکات منفی مربوط به ICO این بود که سطح 
ریســک بالایی داشت. ممکن بود کســی از طریق فروش 
سکه های جعلی به مردم، کل فرایند را از مسیر اصلی خود 

منحرف کند. 
ولی اتریوم دقیقا با همین روش، ۱8 میلیون دلار ســرمایه 
جــذب و اقتصاد کوچــک پرجنب وجوشــی را برای خود 
دســت وپا کرده بــود. ارزش فعلی این اقتصــاد که زمانی 
کوچک به نظر می رسید، تا ۱۳۵ میلیارد دلار نیز تخمین 

زده شده است.
آرتور در محافل بین المللی لیبرترینیســم با شخصی آشنا 

آرتور برای اینکه بتواند ت¿قیقات کاملی 
را در مورد اتریوم انجام دهد، از تمامی 
بÃشهای کد منبå آن پرینت گرفت تا 
همزمان با تماش77ای فیل ها در سïر 
سافاری دلتای اوکاوان�و، به مßالعه آن 

ب~ردازد.

نشریه تخصصی فین تک ایران
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شده بود که در ســازماندهی عرضه اولیه سکه اتریوم نقش 
داشت. 

او یک مهاجــر از آفریقــای جنوبی بود کــه یوهان گورز 
)oKann *eYeUV-( نام داشــت و در کشور سوئیس اقامت 
داشت. گورز به آرتور و کتلین پیشنهاد کرد که همان مسیر 

اتریوم را در پیش بگیرند و آن دو نیز قبول کردند. 
خانواده بریتمن تصور می کردند که اگر خوش شانس باشند، 
از طریق ICO می توانند 2۰ میلیون دلار سرمایه جم� آوری 
کنند و بدین ترتیب، در دنیای رمزنگاری، ردپایی هرچند 
جزئی از خود بر جای بگذارند. در کمال شــگفتی، عرضه 
اولیه تزوس به بزرگ ترین ICO تاریخ آن زمان تبدیل شد. 

ولی این احساس شــگفتی دیری نپایید و ترس و نگرانی 
جای آن را گرفت. ICO مربوطه مورد دشمنی قرار گرفت، 
درگیر فضای شکایت و دعوی قضایی شد و شایعات عجیبی 
نیز منتشر شد مبتنی بر اینکه تزوس قصد توطئه و ترور در 
سطح بین المللی را دارد. آنچه یک جاه طلبی آرمانی تلقی 
می شد، به یکی از بزرگ ترین رسوایی های دنیای رمزنگاری 

تبدیل شد و تهمت های بدی بر آن وارد شد.
یوهان گورز مــردی قدبلنــد و لاغراندام، با شــخصیتی 
کاریزماتیک اســت که در اوایل دهه پنجــم زندگی خود 

قرار دارد. 
او پیشــانی بلند، چشــمانی به رنگ خاکســتری ـ آبی و 
موهای نارنجی کوتاه دارد که از قســمت شقیقه ها در حال 
سفیدشــدن اســت. او در آفریقای جنوبی بزرگ شده و از 

نوادگان مبلغان مذهبی آلمانی محسوب می شود. 
به گفته خود گورز، زبان دوم او، زولو )Zulu( بوده است. وی 
در رشته های روان شناسی، علم منطق، ریاضیات، فلسفه، 
حسابداری و حسابرســی تحصیل کرده و سپس به عنوان 
مشاور کســب وکار و مدیر امور سرمایه گذاری مشغول کار 
شده اســت. گورز از »خودکامگی مالی« که در کشورش 
جریان داشته، دلزده شد و در سال ۱۹۹8 به کانادا مهاجرت 
کرد تا در آنجا به عنوان یک کارآفرین آزادی خواه و »رهبری 

با تفکرات آرمان گرایانه« به فعالیت بپردازد. 
دو پدیده بحران اقتصادی سال 2۰۰8 و ظهور بیت کوین، 
تاثیر بســیاری بر دیدگاه های او گذاشتند. گورز می گوید: 
»ارزهای رمزنگاری شــده این امــکان را فراهم می کنند 
 که از بروز مشــکلی به نام زیادی بزرگ برای ورشکســتن 
)too big to fail( ممانعت شود. در نتیجه می توان سیستم 

مالی بین المللی را بر پایه هایی امن و مستحکم بنا کرد.«
در ســال 2۰۱2، گورز در بنیان گذاری یک اســتارت  آپ 
پرداخت دیجیتال به نام مونتــاس )Monetas( همکاری 
کرد. هدف او از این کار، ایجاد تحول در سیستم مالی و ارائه 

سرویس هایی مناســب برای میلیاردها نفر از مردم بود که 
تحت پوشش خدمات بانکی قرار ندارند. بانک ها و دولت ها، 
برای اینکه بتوانند از مناف� خود محافظت کنند، در مقابل 
اقدامات گورز ایستادگی کردند و همین موضوع باعث شد تا 
وی، فعالیت های خود را به مدت دو سال به تاخیر بیندازد. 

او طی این دو سال، در جســت وجوی یک محیط نظارتی 
سازگار و انعطاف پذیر بود تا بتواند سرمایه گذاری خود را در 
آنجا انجام دهد. او چندین گزینه را مورد بررســی قرار داد. 
یکی از این گزینه ها، سنگاپور بود که گورز آن را »سوئیس 

آسیا« می نامید. 
مورد دوم، ســانتیاگو بــود که وی به آن لقب »ســوئیس 
آمریکای جنوبی« را داده بود؛ در نهایت، ســفر اکتشــافی 
گورز در مقصدی به نام زوگ )Zug( به پایان رســید که در 
حقیقت »سوئیس سوئیس« به شمار می آمد. وی در سال 
2۰۱۳، مکان شــرکت خود را به کوچک ترین کانتون این 
کشور منتقل کرد که تنها نیم ساعت با زوریخ فاصله داشت.

در گذشته، زوگ یکی از مناطق فقیرنشین سوئیس بوده و 
ساکنان این منطقه به کار تولید شیر مشغول بوده اند. طی 
قوانینی که در دهه ۱۹۴۰ وض� شــده، نــرخ موثر مالیات 
شــرکتی این منطقه به صفر رســید و اوضاع مالی مردم 

بهتر شد. 
در سال 2۰۱۰ حدود ۱۱۵ هزار نفر در این کانتون زندگی 
می کردند و تعداد شــرکت های این منطقه نیز به عدد 2۹ 
هزار رسیده بود. ساکنان منطقه در خانه های ییلاقی بخش 

کوهستانی اقامت می کنند. 
 )+elYeWiF( این منطقه، نمونه ای متوسط از منطقه هلوتیک
به شمار می رود؛ مجموعه ای آب وجارو شده از پیاده روهای 
پر از درخــت که در جوار محوطه هــای ماهی گیری قرون 
وسطایی  بازسازی شــده قرار دارند. خودرو های مدل بالا، 
تنها نشانه هایی هستند که وجه تمایز این منطقه به شمار 

می روند و نشانگر ثروتمندی ساکنان این منطقه هستند.
بر اساس گزارش های منتشرشــده، خودروهای متعلق به 
ســاکنان زوگ، در مقایسه با ســایر کانتون های سوئیس، 
اسب بخار بالاتری دارند و همچنین این منطقه به ازای هر 
فرد، بالاترین تعداد خودروی پورشه کشور را دارد. فروشگاه 
نمایندگی فروش مازراتی، درســت در کنــار نمایندگی 
فروش کمپانی فراری قرار دارد و در آن طرف خیابان، یک 

نمایندگی فروش فراری دیگر هم به چشم می خورد.
در ماه ژوئن 2۰۱7، کرائوس قرار ملاقاتی را با گورز که در آن 
زمان به عنوان یکی از چهره های سرشناس منطقه محسوب 
 lمی شــد، ترتیب داد. دفتر مونتاس در یک ساختمان پن
طبقه واق� شــده بود و اداره اخذ مالیات و دفتر حسابرسی 

دولتی کانتون در طبقه بالایی مونتاس قرار داشت. 
سایر دفاتر این ســاختمان به دندان پزشــکان اجاره داده 
شــده بود و به همیــن دلیــل، از راهروها بــوی تند مواد 
ضدعفونی کننده به مشام می رسید. کرائوس زودتر از موعد 

مقرر به سر قرار رسید. 
قســمت پاگرد طبقه چهارم خالی بود و دفتر مونتاس، از 
پشت یک پارتیشن شیشه ای، تاریک و خالی از سکنه به نظر 
می رسید، به طوری که وی برای لحظاتی احساس کرد کسی 
در آن دفتر کار نمی کند. گــورز چند دقیقه بعد به دفترش 
رسید و به او توضیح داد که در حال جابه جایی مکان دفتر 
هســتند. آن دو به مغازه قهوه فروشــی که در طبقه پایین 

ساختمان بود، رفتند و مشغول صحبت با یکدیگر شدند.
گورز لهجه خوشایندی داشــت و شبیه به کسانی صحبت 

می کرد که یک میکروفن هدست بی ســیم به گوش خود 
وصل می کنند و در سالن های نمایش به شکلی غلوآمیز به 

سخنرانی می پردازند. 
وی ســخنان خود را از نحوه شکار انســان های نخستین 
آغاز کرد، به سرگذشــت جمهوری ونیز پرداخت، داستان 
راه انــدازی راه آهن آمریــکا را تعریف کــرد و در پایان به 
موفقیت اتریوم اشــاره کرد. گورز از تاریخ آموخته بود که 
آرزوهای خود را بر پایه تکنولوژی بنا کند و از بازی سیاست 
دور بماند. با این وجود، درباره فضای سیاسی حاکم بر زوگ، 
دیدگاه مثبتی داشت و گفت: »در اینجا، اگر بخواهید کاری 
را انجام دهید، کافی است گوشی تلفن را بردارید و برای 2۴ 

ساعت آینده یک قرار ملاقات تنظیم کنید.«
اهداف کاری گورز در زوگ، به بنیان گذاری اســتارت آپ 
شخصی خودش محدود نمی شد؛ او امید داشت که بتواند 
فعالیت هایی زیربنایی انجام دهد و زمینه را برای شکوفایی 

تکنولوژی های مبتنی بر بلاکچین فراهم سازد. 
در اولین سالی که گورز به ســوئیس آمده بود، دریافت که 
تعددی از فعالان بلاکچینی این کشــور، دیدگاهی مشابه 
با او دارند و پیشگام شــده اند تا یک مکانیســم قانونی را 
تعریف کرده، به جذب ســرمایه پرداخته، به بنیان گذاری 
شرکت های قانونی حوزه رمزنگاری کمک کرده و مخالفان 

این تکنولوژی را دلسرد کنند. 
یکی از بزرگ ترین طرفداران سوئیســی بلاکچین، شرکت 
حقوقــی ام ام ای )MME( بود که در زمینه هــای فناوری، 
انطباق با قوانین ضدپولشــویی و داوری فعالیت می کرد. 
 6ZiVV &iYil( فعالان معتقد بودند که قانون مدنی سوئیس
Code( آزادی عمل کافی را برای پایه ریزی اقدامات گسترده 
در حوزه جم� آوری کمک هــای مالی فراهم می کند. برای 
مثال، این امکان وجود داشت که یک موسسه مستقل برای 
جم� آوری کمک های مردمی تاسیس شود و عواید حاصله، 
در جهت مناف� جمعی، به راه اندازی یک پلتفرم نرم افزاری 

متن باز )open source( اختصا� داده شود. 
در این صورت، نهادها می توانســتند بدون فروش توکن به 
مردم )که شاید هیچ گاه به کارشان نیاید(، از آنها درخواست 
کمک های نقدی داشته باشند و در پاسخ به کمک کنندگان، 
توکن هایی را به عنوان هدیه تشکر در اختیار آنها قرار دهند.
این موسســات جم� آوری کمک های مردمی، تحت نظر 
مقامات فدرال فعالیت می کنند و از این رو، کمک کنندگان 
می توانند اطمینان داشــته باشــند که تمامــی پول های 
جم� آوری  شده صرف توسعه پلتفرم می شود و در ناکجاآباد 

ناپدید نخواهند شد. 
بزرگ ترین مزیت این روش از جذب ســرمایه، آن اســت 
که شــرکت های نوظهور فناور، وارد بازار بورس نمی شوند 
و در نتیجه، زیر بار نظارت توســط نهادهــای رگولاتوری 
ایالات متحده و اتحادیه اروپــا نمی روند. نتیجه نهایی این 
کیمیاگری اقتصادی، به ظهور پدیده ای به نام ICO انجامید 
)حوزه های قضایی ســایر مناطق، از جمله جبل الطارق و 
جزیره مالت نیز اصلاحاتی را بر قانون مدنی سوئیس اعمال 

کرده، رویکرد مشابهی را در پیش گرفتند(.
موفقیت اتریوم و ثمربخشــی پایدار ICOهای سوئیس در 
همان روزهای اولیه، دســتاوردهای مثبتــی بودند که به 

تقویت حس اعتماد در گورز و ام ام ای کمک کردند. 
 ICO این دست اندرکاران، بیش از پیش مطمئن شدند که
روش مناســبی برای رونق اقتصاد توکن محور هستند و به 
جذب حجم بالایی از ثروت به سوی منطقه کمک می کنند. 

موسسه تزوس توانس77ت بابت ارزی 
که هرگز وجود خارجی نداشته است، 
 cdc éی ی� مبادله الکترونیکی مبلÞ
میلیون دĐر به جی77ب بزند؛ ارزی که با 
توجه به جزئیات پی�یده قرارداد، شاید 
هیچ وق77ت دی�ر هم وجود نداش77ته 

باشد.

نشریه تخصصی فین تک ایران
شماره بیست وسوم . تیر ماه ۹8 ۱۰۴

روایت



در بهار گذشته، یک کنسرسیوم اعلام کرد که انجمن کریپتو 
ولــی )Crypto Valley Association( به صورت رســمی 

تشکیل شده است. 
در تعریف این انجمن آمده اســت: »یک کانون مســتقل 
که از سوی دولت حمایت می شــود و به اقدامات نوآورانه 
فین تک های محلی، شتاب می بخشد.« چندین سال بود که 
 banking( سوئیس عنوان دار مقام پایتخت رازداری بانکی
secrecy( بود و مناف� بسیاری را از این طریق به دست آورده 
بود، ولی قوانین به تازگی تغییر کرده بودند و سوئیس جایگاه 
خود را از دســت داده بود. به نظر می رسید که بلاکچین، 
راهکار امیدبخشی را برای جبران ضرر و زیان های اقتصادی 

این فقدان فراهم کرده باشد. 
حمایت های دولتی، زوگ را به اولین شهر دنیا تبدیل کرد 
که از طریق ارزهای رمزنگاری شده، نسبت به دریافت مالیات 
اقدام می کند. دیری نپایید که توجه قشــرهای مختلفی از 
طرفداران جدید بلاکچین به سمت این کانتون جلب شد. 

نویســنده این مقاله نقل می کنــد: »در بعدازظهر یکی از 
روزها، در مقابل ساختمان اداری یک فرد دانمارکی را دیدم 
که معتقد بود به زودی، بلاکچین مالکیت زمین های افراد 
فقیر را به خودشــان بازخواهد گرداند و زندگی این قشر را 

متحول خواهد کرد.«
او توضیح داد که در آفریقا، بخشــدار هر زمان که بخواهد 
می تواند مدعی شــود که مالکیت زمین افراد روستایی را 
در اختیار دارد. تصور کن که این روستایی ها گوشی تلفن 
همراه هوشمند مجهز به مکان یاب داشته باشند و مختصات 
جغرافیایــی زمین خود را در شــبکه بلاکچین وارد کنند. 
در این صورت هر زمان که بخشــدار به سراغ شــان بیاید، 
مختصات دقیق قطعه زمین خود را به او نشــان می دهند، 
او با سرش سخنان شان را تایید می کند و به مسیرش ادامه 

می دهد.
رهبرانی با تفکــرات آرمان گرایانه، از جملــه گورز، امتیاز 
انحصاری سیلیکون  ولی در تامین مالی استارت آپ ها را در 
مقایسه با بخشــداران آفریقایی، مهارپذیرتر می دانستند 
و این مقایســه، به شــکل غیرقابل باوری، منطقی به نظر 

می رسید.
در مســیر تبدیل شــدن بلاکچین به یک منجی جهانی، 
موانعی نیز وجود داشته است. در ســال 2۰۱۶، یک بنگاه 
 Decentralized Autonomous مخفــف( DAO کــه
Organization به معنای ســازمان نامتمرکز خودگردان( 
نامیده می شــد، طی یک ICO، توکن هایی )در این مورد 
خا�، نوعی از توکن اتریوم( را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار 
به فروش رســاند )یکی از نقاط قوت اتریوم که مشتریان را 
نسبت به اســتفاده از آن ترغیب می کند، این است که هر 
کسی می تواند توکن مخصو� به خود را داشته باشد؛ این 
 )Space Mountain( امر، تقریبا مشابه اقدام اسپیس مانتن
است که برای کســانی که در تفریحگاه والت دیزنی ورلد 
)Disney World( ســوار آن می شوند، دستبندی به نشان 
خود می دهد(. پس از فروش توکن ها، هکرها توانســتند از 
طریق شناسایی یک رخنه امنیتی، مدعی شوند که مالکیت 
۵۰ میلیون دلار از توکن های »اتر« DAO را در اختیار دارند. 
خسارات ناشــی از این حمله باید جبران می شد و همین 
امر باعث شــد تا یک دودســتگی عمیق در جامعه اتریوم 
ایجاد شــود. از همه بدتر، آن بود که این نابســامانی، پای 
 US Securities( کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
and Exchange Commission( را نیــز به دنیای ICOها 

باز کرد.
رســوایی که در مورد DAO اتفاق افتاد، نتوانســت جلوی 
اشــتیاق مفرط و روزافــزون به ICO را بگیرد. طی ســال 
 ۶
۵ ،ICO گذشته، شرکت های مختلف توانستند از طریق

میلیارد دلار جذب سرمایه انجام دهند. 
همان گونه که رگولاتورهای مناطق مختلف هشــدار داده 
 Ponzi( ها، از ترفنــد پونزیICO بودند، در برخــی از این
schemes( یا ســایر روش های کلاهبرداری استفاده شده 
بود. همه فعالان زوگ از این امر اطلاع داشتند، ولی معتقد 
بودند که مشکل بازیگران خرابکار، چندان جدی نیست و 
مورد اصلی، رخنه هایی اســت که در نرم افزارهای مربوطه 

وجود دارد.
آنها چنین می پنداشــتند که حتما راهکار فنی برای حل 
مشکل وجود دارد. گورز در یک صبح ماه ژوئن و در ملاقات 
با نویسنده این مقاله، اعلام کرده بود که تا دو هفته دیگر، 
راهکاری برای حل جهانی این مشکل معرفی خواهد شد. 

راهکار مورد نظر او، تزوس نام داشت.

آرتور بریتمن
گورز و آرتور بــرای اولین بار همدیگر را در ســال 2۰۱۱ و 
به واســطه پاتری فریدمن ملاقات کــرده بودند. هر دوی 
آنها جــزء طرفداران پاتــری فریدمن بودنــد. فریدمن از 
گورز خواســته بود که در پروژه ساخت یک شهر منشوری 
)Charter city( با رویکردی آزادی  خواهانه در هندوراس 

مشارکت کند. 
آرتور از نزدیک این پروژه را دنبال می کرد و گورز از مشاهده 
هوش سرشار او، متعجب شــده بود. طی چند سال بعدی، 
گــورز از دیدن اینکه دیدگاه فلســفی آرتور بــا دیدگاه او 
جور درمی آید، بسیار خشنود می شــد. در اواخر تابستان 
2۰۱۶، آرتور با گورز مشــورت کرد و گورز به او پیشنهاد 
داد که مرحله اولیه جذب ســرمایه را از طریق کریپتو ولی 

انجام دهد.
 DAO مدت اندکی پیش از ورود آرتور به شهر زوگ، فاجعه
اتفاق افتاده بود و ماهیت مشکلات رخ داده، موجب شده بود 

که اتریوم روندی نزولی داشته باشد.
یک شکاف امنیتی در کد DAO ایجاد شده بود و تلاش های 
نه چندان موفق جامعه غیرمتمرکز اتریوم برای اصلاح این 
شکاف، این باور را در بین عموم ایجاد کرده بود که پلتفرم 
اتریوم از نظر پایه ای، ثبات کافی را ندارد. هکرهایی که ۵۰ 
میلیون دلار اتر را به جیب زده و فرار کرده بودند، از نظر فنی 
کار اشتباهی را مرتکب نشده بودند؛ این افراد صرفا توانسته 
بودند یک باگ امنیتی را پیدا کرده و نهایت اســتفاده را از 

آن ببرند.
برخی از حامیان اتریوم معتقد بودند که ســرقت با هدف 
بدبین کردن مردم نسبت به امنیت این پلتفرم صورت گرفته 
و پیشــنهاد می کردند که برای حل مشکل، ساعت اتریوم 
به عقب کشیده شــود. دیگران بر این باور بودند که از نظر 
منطقی، بلاکچین غیرقابل تغییر است و نباید در رکوردهای 

ثبت شده )اعم از سرقت( دستکاری صورت بگیرد. 
ویتالیــک بوتریــن، خالــق اتریوم، بــا جامعه ایــن ارز 
رمزنگاری شــده مشــورت کرد و نهایتا اعلام کرد که پول 
به ســرقت رفته دوباره به جایگاه قبلی خــود در دفترکل 
بازگردانده خواهد شــد؛ ولی ضربه سختی وارد شده بود و 
احساس تقدسی که در ذهن مردم نسبت به بلاکچین وجود 
داشت، خدشه دار شده بود. بلافاصله پس از اعلام این خبر، 
یک »هارد فورک« ایجاد شده و جامعه اتریوم به دو قسمت 
جداگانه تقسیم شد؛ برخی از کاربران دفترکل اصلاح شده 
را پذیرفتند، مابقی تصمیم گرفتنــد کماکان از دفترکلی 

استفاده کنند که به دست انسان دستکاری نشده است.
گورز به هنگام صحبت کردن از تزوس، از کلماتی نویدبخش 
 DAO استفاده می کرد. وی معتقد بود که مهندسان نرم افزار
فعالیت های خود را به شکلی سرسری انجام می دهند، ولی 
وقتی پای امنیت به میان کشــیده می شــود، آرتور بسیار 

متمرکز و متعصبانه برخورد می کند.
خود گورز هــم از آنجایی که کودکی خــود را در آفریقای 
جنوبی و غــرق در نگرانی های امنیتــی گذرانده، در مورد 
امنیت حساسیت وسواس گونه ای دارد. به گفته گورز، میزان 

حساسیت آرتور حتی از او هم بیشتر است. 
»آرتور تمایل دارد ســطح فاکتور امنیت را به بالاترین حد 
ممکن برساند و این امر، برای ورود و پیشروی در سیستم 
مالی جهانی، باگردش مالی تریلیون ها یا حتی کادریلیون ها 

دلاری، کافی است.« 
اما جنبه هــای مثبت تزوس به همین جا ختم نمی شــود. 
تزوس برای اقدامات »نظارتی« نیز تمهیداتی اندیشیده بود. 
گورز معتقد بود که فقدان ساختاری مشابه ساختار تزوس، 
موجب شده تا متاسفانه، »یک دشمنی ناپسند در بین دو 
جامعه بیت کوین و اتریوم ایجاد شود و اعضای این دو جامعه 
از یکدیگر متنفر باشند که این موضوع برای کل اکوسیستم 

عواقب ناگواری در پی دارد.« 
گورز، خانواده بریتمن و وکلای ام ام ای، با هم توافق کردند 
تا از شــاهکار آرتور حمایت کنند. رســالت عمومی بنیاد 
تزوس، عبارت بود از حمایت از »معمــاری نرم افزاری باز 
و غیرمتمرکز جدید« با تمرکز ویژه بر »پروتکل تزوس« و 

تکنولوژی های مرتبط. 
قرار بر این بــود که پس از جم� آوری ســرمایه مورد نیاز، 
بودجه بندی مشــخص و حرکت به سوی مقصد آغاز شود. 
زوج بریتمن، به عنوان خالقان تکنولوژی، نقشی حیاتی را 
در پیشرفت این پلتفرم ایفا می کردند، ولی توافق شده بود 
که ارتباط آنها با بنیاد، فارغ از ملاحظات شخصی و از طریق 
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قرارداد تنظیمی به رسمیت شناخته شود. 
اگر غیر از این می بود، همه تصور می کردند که ICO تزوس، 
صرفا مجوزی برای جم� آوری پول به نف� خانواده بریتمن 

است.
کتلین تا آن زمان گورز را از نزدیــک ندیده بود و از قوانین 
آگاهی چندانی نداشــت، ولــی دارای تجربه شــغلی بود 
 Bridgewater( واتــر lو در صندوق تامین ســرمایه بری
 )Accenture( و شرکت مشاوره ای اکسنچر )Associates
کار کرده بود. از دیــدگاه او، برنامه در جهت تضمین توزی� 

عادلانه سرمایه تعریف شده بود. 
خانواده بریتمن دوست نداشــت این حس را به دارندگان 
توکن القا کند که در راســتای جلب اعتماد آنها، اقدامات 

چندانی انجام نشده است. 
گورز به عنوان گزینه ای مناسب برای ریاست بنیاد انتخاب 
شد. او از تمامی جهات صلاحیت کافی را داشت، در رشته 
حسابداری آموزش دیده بود و هم در داخل و هم خارج از 

منطقه، فرد شناخته شده ای به شمار می  آمد. 
بریتمن ها تصور می کردند که او یکی از ارکان جامعه تزوس 
است و نیازی نمی دیدند که به شــکلی دقیق تر به ارزیابی 
صلاحیت او بپردازند. گورز در پاســخ به این درخواســت، 
گفت که به شدت درگیر مونتاس است )به گفته خودش در 
حال نزدیک شدن به یک مرحله جذب سرمایه بزرگ بود(، 
ولی با این حال پذیرفت که وظیفه ریاســت بنیاد تزوس را 

تقبل کند.
انجمن اجرایی بنیاد، هیات مدیره ای ســه نفره بودند. نفر 
دوم، یک کارشــناس فنی بود که با آرتور آشنایی داشت و 
نفر سوم، یک تاجر محلی آلمانی بود که برای ام ام ای بسیار 
شناخته شده بود و در چند انجمن مشابه دیگر نیز فعالیت 

داشت. 
در ماه ژوئن گذشته که نویسنده این مقاله در زوگ اقامت 
داشــت، با گورز ملاقات کــرده بود و آرتــور نیز به صورت 

تصادفی در آنجا حضور داشت. 
گورز یک میز شــام را در ایوان خارجی رستوران کنار دریا 
رزرو کرده بود. این رستوران، به عنوان یک هاب غیررسمی 
برای دور هم جم� شــدن جامعه بلاکچین محلی معروف 
شــده بود. قرار بود که تنها دو هفته بعد، ICO تزوس کلید 
بخورد، ولی آرتور اصلا تمایلی نداشــت کــه در مورد آن، 
کریپتو ولی و هر ICO دیگر حرف بزند )در همان روز، یک 
سازمان اسرائیلی از طریق عرضه ســکه توانسته بود ۱۵۰ 

میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد(. 
وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری  شــده می شد، آرتور با 
بی تابی غذا می خورد و ترجیح می داد کــه در مورد حوزه 

نظارتی آن حرف بزند یا کلا ساکت می ماند.
در عوض، وقتی بحث خانواده به میان آمد، آرتور شروع به 
صحبت مي کرد. او گفت که از پاریس برگشــته و در آنجا، 
 )-ean-&laude 'eUeW( خاکســتر پدرش ژان کلود درت
را که یک سال قبل تر در ۹۵ســالگی فوت کرده بود، به باد 

سپرده است. 
آرتور به نویســنده مقاله گفته که پدرش ســال های اولیه 
جوانی خــود را در دوران جنگ با نازی ها ســپری کرده و 
 )Buchenwald( پدربزرگش به بازداشــتگاه بوخن والــد
فرستاده شده اســت. در دهه ۱۹۶۰ بوده که درت با تولید 
یک شوی تلویزیونی کودکانه که داستان رابین هود را با یک 
حمله کم تعداد و مخفیانه به سربازان فرانسوی ترکیب کرده 

بود، مشهور شد. 

آرتور در سال 2۰۰۵ به منهتن نقل مکان کرد تا در دانشگاه 
 Nassim Nicholas( نیویورک و زیر نظر نسیم نقولا طالب
Tale( به تحصیل بپردازد. آرتور باور داشت که زندگی یک 
معمای بهینه ســازی چندبعدی اســت، ولی تاکید نسیم 
نقولا طالب بــر تصادفی بودن زندگی، این بــاور آرتور را تا 
اندازه ای تعدیل کرد )طالب استدلال می کرد که شرکت در 
یک میهمانی، همیشه کار خوبی است، زیرا هزینه فرصت 
)oSSoUWuniW\ Fo໨( اندک و بازدهی بالایی دارد. ازدواج 
آرتور با کتلین، یکی از نتایl همین توصیه بود، ولی آرتور 
بعد از ازدواج، به همان شخصیت قبلی خود بازگشت و باز 
هم در دوره های اجتماعی، فقط در یک گوشه می ایستاد(. 

آرتور با افرادی با عقاید آنارکو�کاپیتالیسم رابطه برقرار کرد 
و دوست داشت هرچه زودتر، خشم خود را علیه متصدیان 
بانک های مرکزی نشان دهد. او از بانک ها خوشش می آمد 
و ایده ایجاد یک سیستم برای ذخیره سرمایه را می ستود، 
ولی معتقد بود که باید بر تعداد بانک ها افزوده شود تا رقابت 
بیشــتری بر این فضا حاکم شــود. آرتور برای اولین بار در 
هفت ســالگی از بازار بورس نیویورک بازدید کرده بود و از 
همان زمان، دلش می خواست که در وال استریت مشغول 

به کار شود.  
آرتور در آن جلســه ســه نفره، خواب آلود به نظر می رسید 
و اگر موضوع بحث، به اندازه کافــی جذاب نبود، به صورت 
نشسته در پشت میز به خواب زمستانی می رفت! هر زمان 
که گفت وگو به بخش مهیجی می رســید، چشم هایش باز 
می شد و شروع به صحبت می کرد. آرتور در آن جلسه ای که 
پیش از ICO برگزار شد، به شدت کم تحمل به نظر می رسید 
و در سخنانش، نشانه هایی از بی دقتی دیده می شد؛ دلیل 
این رفتارها می تواند این باشد که در آن برهه زمانی، ذهن او 

درگیر مشکلات و مسائل فراوانی بوده است.
با گذشت زمان کم کم زوج بریتمن نســبت به رفتار گورز 
نگرانی هایی پیــدا کردند. کتلین او را در جم�، »انســانی 
عاقل« توصیف می کرد، ولی بعدها بــه کرائوس گفته بود 
که رفتار گورز همیشه او را ناراحت و نگران می کرده است. 

کتلین در ادامه صحبتی که با کرائوس داشت، به دفتر کار 
تقریبا خالی و نحوه پیشروی مراحل جذب سرمایه شرکت 
گورز اشاره کرد و گفت من پیشنهاد کردم که می توانم او را 
در ارائه اسلایدی شیوه کار کسب وکارش به سرمایه گذاران 

احتمالی، کمک کنم، ولی او پاسخی نداد. 
آرتور به کتلین گفت که سخت نگیرد و با گورز کاری نداشته 
باشد، ولی طولی نکشید که خود آرتور هم مشکوک شد. با 
استناد به داده های رسمی بنیاد تزوس که به صورت آنلاین 
در دســترس قرار دارد، در دوم ژوئن، اعضای هیات مدیره 
بنیاد، با هم توافق کردند تا یک بازنگری بر قراردادها داشته 
باشند. طبق این بازنگری، گورز به حق امضایی دست پیدا 
می کرد که می توانست به صورت مســتقل به حساب های 
بانکی و صندوق های امانات بنیاد، دسترسی پیدا کند. تام 
گوستینیس )7oP *u໨iniV( یک مهاجر محلی آمریکایی 
بود که از بازرســان ســابق بانک یو بی اس )UBS( به شمار 
می رفت و پیش تر با گورز صحبــت کرده بود تا در مونتاس 
شروع به کار کند. او جزء اولین کســانی بود که نسبت به 
قدرت تک امضایی بودن گورز، به آرتور هشدار داده بود و از 
او خواسته بود عاقلانه تر عمل کند. گوستینیس می گوید: 
»چنین اقدامی باعث می شد قدرت گورز در بنیاد به شکل 

قابل توجهی افزایش پیدا کند.«
آرتور فکر نمی کرد که تک امضایی بودن گورز ایده بدی باشد. 

تمام هدف آرتور آن بود که بنیاد به شکلی چابک عمل کند و 
بهره وری بالایی داشته باشد و بیشتر از همه، از این نگران بود 
که گورز عمده توجه خود را به مونتاس اختصا� دهد و وقت 
چندانی برای فعالیت در بنیاد تزوس نداشته باشد. گذشته 
از آن، این تصمیمی بود کــه هیات مدیره بنیاد گرفته بود و 
بریتمن ها نمی توانستند دخالتی در آن داشته باشند. آرتور با 
خودش فکر می کرد که تک امضایی بودن گورز مشکلی ایجاد 
نمی کند و به  جای آن، مسائل مهم تری هستند که باید مورد 
توجه قرار بگیرند. بررسی میزان آسیب پذیری ICO در برابر 

حملات هکرها، یکی از همین مسائل بود.
صبح روز اول جولای 2۰۱7 بود که خبر صدور گسترده ارز 
جدیدی به تام تز )tez( پخش شد. وبلاگ ها و انجمن های 
آنلاین به انتشار خبر آن پرداختند و عنوان کردند که نسل 
جدیدی از اتریوم ظهور کرده اســت. طبق قرارداد، ارزش 
اولیه ۵۰۰۰ تز، حدود یک بیت کوین اعلام شد که با توجه 
به نرخ بیت کوین در آن زمان، ارزش هــر تز برابر بود با ۵۰ 
سنت. تعیین قیمت پایین، به این دلیل بود که توجه مردم 
جلب شود و متعاقبا، استقبال گسترده ای از این ارز نوظهور 
انجام بگیرد. طی دو هفته اول انتشــار، هیچ محدودیتی بر 
تعداد تزهای قابل خریداری توســط یک نفر، اعمال نشده 
بود. در پایان روز کاری ۱۳ ژوئیه، ۶۰7 میلیون نفر نام خود 
را برای انتشــار احتمالی این ارز در آینده، رزرو کرده بودند 
و در نهایت، بنیاد تزوس توانســت 2۳2 میلیون دلار پول 
جم� آوری کند. این مبل¢، برای ارزی پرداخت شده بود که 
هنوز وجود خارجی نداشــت و با توجه به جزئیات پیچیده 

عرضه، ممکن بود در آینده هم وجود نداشته باشد.
تزوس، موفق شــد بزرگ ترین ICO تاریخ را تا آن روز رقم 
بزند و گورز از این مساله بســیار خرسند بود. او توئیت کرد: 
»تزوس رکورد زد و طی سه روز توانست 2۰۰ میلیون دلار 

را جم� آوری کند. این موفقیت را می توان مقدمه ای دانست 
بر رشــد این ارز در آینده و تبدیل شــدن آن به یکی از سه 

بلاکچین برتر دنیا.«
 در دهه ۱۹8۰ میــلادی، مردی به نام فرانــک تورتوریلو 
)Frank Tortoriello( بــرای راه اندازی رســتوران خود در 
خیابان مین )Main Street( در شــهرک برینگتون بزرگ 
)Great Barrington( در شهرســتان برکشــایر ایالــت 
ماساچوست، از بانک های این شهر درخواست وام کرد، اما 

نتوانست وام مورد نظر را تامین کند. 
در عوض، شــروع به عرضه ارزهای مخصو� خود با عنوان 
دلارهای دلی )Deli Dollars( کرد. بــرای عرضه اولیه این 
دلارها، وی از یک طراح بومی بــرای طراحی دلارها کمک 

کتلین در حالی که به تماش77ای ت~ه ها 
مشë77ول بود و در Æهنش ب77ه گورز 
و س77ایر اف77رادی ک77ه در زو� بودند، 
می اندیش77ید، با خود گïت
 �ش77اید 
آن ها بÃواهند با ی� احمñ ادامه دهند. 

من نمی خواهم.�
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گرفت و شــخص خودش نیز دلارها را امضــا می کرد و به 
فروش می رساند. 

هر هشت دلار از این ارزها می توانست یک وعده غذایی ۱۰ 
دلاری برای خریداران به ارمغان بیــاورد و ارزها نیز دارای 
مهلت تمدید و بازخرید مشــخصی بودند. فرانک تورتوریلو 
با این نوآوری توانســت تنها در عرض یک ماه، مبلغی بال¢ 
بر ۵۰۰۰ دلار به جیب بزند! کشیشی که در کلیسای محلی 
اقامت داشــت، علاقه مند به منوی صبحانه دلی شده بود و 
به طور منظم جزء مشــتریان ثابت صبحانه های غذاخوری 

فرانک و از خریداران دلارهای وی بود. 
طولی نکشــید که حتی بانک هایی که تا آن زمان فرانک را 
به خاطر یک وام در مخمصــه انداخته بودند نیز برای خرید 

دلارهای دلی صف کشیدند. 
بسیاری از کسب وکارهای دیگر نیز دلار فرانک تورتوریلو را به 
ارزش اسمی آن به رسمیت پذیرفته بودند؛ آنها می دانستند 
که فرانک با چه مشقت و سرســختی کار می کند و به این 
باور رسیده بودند که فرانک و ارزهای جدید او قابل اعتماد 

هستند.
ما ارزهایــی همچــون دلار دلی، یــورو، ین یــا فرانک را 
ارزش گذاری می کنیم، تنها به این دلیــل که ایمان داریم 
سایر مردم، کسب وکارها و دولت ها این ارزها را به رسمیت 

می شناسند و هنگام دادوستد آنها را خواهند پذیرفت. 
ضمن اینکه اعتقاد داریم دولت هــا، هرگز برای مناف� خود 
دست به چاپ بیش از اندازه این ارزها نخواهند زد و بازار این 
ارزها، همچنان در ثبات نســبی باقی خواهد ماند؛ ارزهایی 
که دولت ها حق چاپ بی رویه و نابخردانه آنها را بدون دلایل 
منطقی و علمی و صرفا برای افزایش قدرت خرید خود ندارد، 
اما ماجرای ارزهای رمزنگاری شــده ای همچون بیت کوین 

فرق دارد. 
موضوع جدیدی که در مورد بیت کوین وجود داشت این بود 
که این ارز، راهی برای جابه جایی ارزش در محیط پیرامون به 
وجود آورد. اینکه ممکن است بدهی هایی که من در ستون 
خود دارم در قالب اعتبار در ستون شما ظاهر شوند، آن هم 
بدون اینکه هیچ یک از طرفین به دیگری اعتماد داشته باشد!

نوآوری شــگرفی که در تئوری آن، هیچ راهی برای دخالت 
در حســابداری، هیچ امکانی برای تقلــب و هیچ تهدیدی 
مبنی بر ابرتورم وجــود ندارد )چراکــه در نهایت تنها 2۱ 
میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت(. هر یک از اعضای 
شرکت کننده در سیستم که بخواهند اعتماد جاری در شبکه 
را خدشه دار کنند، به وسیله دستگاه ها از سیستم به بیرون 

رانده خواهند شد و این، برگ برنده بیت کوین است.
یکی از مواردÉ که بریتمن ها را در بازی بزرگ تولید پول از 
دیگران متمایز می سازد این است که آنها، هرگز به این جمله 
که »بیت کوین صرفا با تکیه بر ریاضیات کار می کند« اعتقاد 

نداشته اند. 
در حقیقت، آرتور بر این باور بود که اگر شما تنها بر ریاضیات 
تکیه داشــته باشــید، برایتان فوق العاده خواهــد بود، اما 

غیرممکن! 
شما باید همیشه بر مردم متکی باشــید و از اهرم هایی که 
توسط نهادهای مختلف در اختیارتان قرار می گیرند، نهایت 
اســتفاده را ببرید. در نهایت، پس از تمــام تلاش هایی که 
می کنید، این اعتبار افراد و سازمان هاست که می تواند هزاران 
هزار سال تلاش مشترک بشریت را زنده نگه دارد و با ایجاد 

پیوند میان شان به آنها معنا ببخشد.
یکی از مهم ترین اقدامات مشــترکی که طی سالیان مدید 

توسط بشریت صورت گرفته، همین تکثیر پول به عنوان یک 
فناوری هماهنگ است.

فناوری بلاکچین را به راستی می توان یکی از دستاوردهای 
همین تاریخ قلمداد کرد. تجارت بشری طی تاریخ طولانی 

خود پول های فراوانی را در گردش دیده است. 
پول هایی که از ارزش بالایی برخــوردار بوده اند، اما ارزش 
مبادلاتی چندانی نداشته اند )همچون طلا(، پول هایی که 
برای دادوستد مناســب بوده اند، اما از ارزش ذاتی چندان 
بالایی برخــوردار نبوده انــد )همچون دانه هــای کاکائو(،  
پول هایی که هم از ارزش ذاتی خوبــی برخوردار بوده اند و 
هم برای دادوستدهای تجاری مناســب بوده اند، اما واحد 
حسابداری بدی داشته اند )مانند سال های نخستین معرفی 
ارز یورو(؛ امــا در هر صورت، طی تاریــخ پول های ایده آلی 
وجود نداشته اند که بسته به شرایط زمانه، مقتضیات جامعه 
و ترجیحات کاربران قابل تغییر، مهندسی و استفاده باشند. 
به همین دلیل نیز جنبش های اجتماعی گسترده ای مبنی 
بر اعتراض به این پول های غیرانعطاف پذیر طی تاریخ صورت 

گرفته است. 
هارد فورکی که ســال گذشــته برای ارز رمزنگاری شــده 
بیت کویــن صــورت گرفــت، مثــال بــارزی از همیــن 
جنبش هاست. مثال روشــن بعدی نیز می تواند کمپینی 
باشد که به »جادوگر شــهر اوز )Wizard of Oz(« شهرت 
یافت و توانست تاثیر بسزایی در افزایش ناامنی های عمیق 

پوپولیستی در آمریکا بگذارد. 
تزوس توکن های آینده خــود را ارزهایی قابل برنامه ریزی 
معرفی کرد که حاملان آنها می توانســتند حساب وکتاب 

ارزی شان را خود بر عهده داشته باشند.
موسسه تزوس توانست بابت ارزی که هرگز وجود خارجی 
نداشته است، طی یک مبادله الکترونیکی مبل¢ 2۳2 میلیون 
دلار به جیب بزند! ارزی که شاید هیچ وقت دیگر هم وجود 

نداشته باشد. 
به عنوان مثــال، می توان دلارهــای دلــی را روی تزوس 
پیاده سازی کرد. کســانی که حتی یک دلار دلی خریداری 
کنند، حق رای خواهند داشــت. در چنین سیستمی اعضا 

می توانند تصمیم بگیرند. 
برای مثال، هرکــس که به فرانــک کمک کند تــا مغازه 
اغذیه  فروشــی اش را در عرض یک ساعت رفت و روب کند، 
حســابش با پنl دلار دلی شارژ خواهد شــد. یا کسانی که 
بتوانند یک ساندویچ عجیب وغریب و جدید را معرفی کنند، 
فرانک آن را به منوی غذاهای خود خواهد افزود و در ازای این 
نوآوری دو درصد از درآمد حاصل از فروش هر ساندویچ را در 

قالب دلار دلی به آن شخص پرداخت خواهد کرد. 
در چنین سیستمی، تمام تجزیه وتحلیل ها و حساب وکتاب ها 
به صورت اتومات انجام می شوند و به همین دلیل نیز جای 
هیچ گونه حرف وحدیثی باقی نمی ماند. در صورتی که طم� 
کاربران برای معرفی انواع جدیدی از ساندویچ های رویایی 
یا کمک به رفــت وروب مغازه افزایش یابد، بدیهی اســت 
که حجم دلارهای دلی در گردش نیــز رو به فزونی خواهد 
گذاشــت، خطوط پیرامون بلوک افزایش خواهند یافت و 
احتمالا فرانک مجبور خواهد شد قیمت ساندویچ هایش را 
بالا ببرد. اما پلتفرم به گونه ای طراحی شده که بتواند تعادل 
بین افزایش قیمت ساندویچ ها و دلارهای دلی را حف� و تورم 

اسمی سیستم را کنترل کند. 
در حقیقت، بســته به دلارهای دلی در گردش در سیستم، 
ارزش هر ســاندویچ می تواند ثابت باقی بماند. دلیل برخی 

از جنبش های هیپی نیز دقیقا همین امر اســت. بریتمن ها 
معتقد بودند که فناوری بلاکچین نمی تواند اعتمادی را که 
فرانک توانسته بود ایجاد کند، به وجود آورد، بلکه قادر است 

آن را تایید کرده و گسترش دهد.
تزوس این قابلیت را دارد تا دســت کم برای شــرکت هایی 
نظیر سیستم فرانک که می خواهند در مقیاس بزرگ تری 
کار کنند، یا نهادهای غول پیکری که به دنبال ایجاد اعتبار 
عمومی در خلال برون ســپاری حســابداری خود به یک 
بلاکچین حسابرسی شفاف هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثــال، یک بازی رایانه ای را متصور شــوید که بر 
اســاس یک ارز ویژه همچون طلای دیجیتال کار می کند؛ 
تزوس می تواند مان� تحمیل تغییرات عمدی و اختیاری در 
زنجیره پولی بازی شود. یا یک شرکت  هواپیمایی را متصور 
شوید. اگر یک سال پروازهای خانگی ۳۵ هزار مایل باشند 
و سال آتی 7۰ هزار، چه اتفاقی می افتد؟ اگر این شرکت ها 
تصمیم بگیرند که مقررات و چارچوب های زنجیره ارزش 
خود را به قراردادهای هوشمند بلاکچین بسپارند و با تکیه بر 
این نوآوری  مدرن وفاداری کاربران را آزموده و پاسخ دهند، 

چه اتفاقی می افتد؟ 
بدون شک، در سایه یک بلاکچین عمومی، این مسافت های 
مبتنی بر مایل می توانند به عنوان یک ارزش شناخته شده 
و علاوه بر تامین خواسته های کسب وکار، انگیزه مسافران 
را نیز افزایــش داده و برنامه های وفاداری خارق العاده ای را 

ممکن سازند.
البته هنوز همه چیز در تئوری است. همان طور که جان کنت 
گالبریث )John Kenneth Galbraith( نیز اذعان می کند: 
»آنچه در تاریخ پول ثابت است، این است که هر چاره قابل 
اعتمادی که اندیشــیده می شــود، یک منب� جدید برای 

سوءاستفاده است«!

�Kathleen Breitman� کتلین بریتمن
زمانی که عرضه اولیه سکه با موفقیت به اتمام رسید، به نظر 
می رسید که همه چیز برای تبدیل شدن تزوس از یک تئوری 

صرف به عمل مهیا شده است. 

نشریه تخصصی فین تک ایران
۱۰7شماره بیست وسوم . تیر ماه ۹8



بریتمن ها مالکیت معنوی این پــروژه ـ همان کد زیربنای 
 )Delaware( پروتکل تزوس ـ را با پشتیبانی شرکتی دلاوری
 Dynamic Ledger( با عنوان داینامیــک لجر سولوشــنز
Solutions( تمام و کمال در اختیار داشــتند. بنیاد تزوس 
تاسیس شد و موظف بود تا پلتفرم عملیاتی خود را در مهلت 

تعیین شده تحویل دهد. 
مدت زمان لحا� شــده در قرارداد چیزی کمتر از ۹ ماه بود. 
به محض اینکه شــبکه راه اندازی شــده و برای مدت زمان 
مشخصی موقتا شروع به کار کرد، بنیاد کد زیربنای پروتکل 
تزوس و علامــت تجاری تزوس را از شــرکت بریتمن ها به 
ارزش ۵
8 درصد از ســرمایه جذب شده توسط عرضه اولیه 
ســکه از آن خود ســاخت و به علاوه آن، ۱۰ درصد از کلیه 
توکن هایی که توســط بلوک مادر تولید شده بودند نیز در 

اختیار این نهاد قرار گرفت. 
با این حال، حقیقت ماجــرا از این قرار بود کــه این بنیاد، 
قدرت لازم برای پیشبرد اهداف و ارائه پلتفرم را نداشت. به 
عبارت بهتر، در دارایی ها غرق شــده بود. آنها هنوز هم یک 
ارز رمزنگاری شده بودند و به همین دلیل نیز بنیاد شروع به 

فروش توکن های خود در قالب ارزهای فیات کرد. 
اوضاع طبق روال پیش نرفته بود و اختلافات، بسیار سری� تر 
از آنچه بتوان تصورش را کرد، ظاهر شدند. تنها چند روز پس 
از بسته شدن بنیاد، گورز که برای ریاست بنیاد انتخاب شده 
بود، اکنون میانه اش با آرتور شکرآب شده بود؛ پیغامی برای 
آرتور فرستاد، مبنی بر استخدام مدیر عملیاتی مشترکی که 
به طور همزمان بنیاد تزوس و شــرکت شخصی گورز یعنی 

مونتاس )Monetas( را هدایت کند. 
کاندیدایی که گــورز در نظر گرفته بود، فــردی به نام تام 
گوستینیس )Tom Gustinis( بود. یک مهاجر آمریکایی که 
تنها یک ماه پیش از این اتفاق ها در مورد قدرت تک امضایی 

بودن گورز به آرتور هشدار داد. 
آرتور در پاسخ به این موضوع اکتفا کرد که به نظر او، بنیاد به 
نوبه خودش یک نیروی تمام وقت می طلبد، ولی باز هم ادامه 
ماجرا و تصمیم گیری نهایی را بــه کتلین واگذار کرد که به 

عقیده وی، در این مباحث بهتر بود. 
اما گورز همچنان مصرانه روی پیشــنهاد خود پافشــاری 
می کرد. از منظر دیدگاه استراتژیک او، تزوس و مونتاس به 
یک مدیریت همسان و موازی احتیاج داشتند. او معتقد بود 
که این دو بنیاد، در کنار هم، دو فناوری متفاوت را به پیش 
خواهند برد که دارای یک رســالت هستند و قرار است یک 
راهکار مشترک و مشابه برای کاربران در چنته داشته باشند. 
علاوه بر این، گورز ادعا می کرد که گوستینیس حاضر است 
حتی بدون دستمزد نیز کار کند! شاید هم برای توکن ها. در 
هر صورت پیشنهاد به شدت عجیب وغریب به نظر می رسید. 
با یک سرمایه آرمانی 2۳2 میلیون دلاری، چرا باید خود را 
گرفتار استخدام یک مدیر سطح سوم می کردند؟ آن هم در 
این زمان حیاتی، اما گورز، به عنــوان رئیس بنیاد، این حق 
و قدرت را داشــت تا هرکس را که دلش بخواهد بر مسند 
هیات مدیره شرکت بنشاند. به همین دلیل نیز سوال، بدون 
اینکه پاســخ قان� کننده ای بدان داده شــود، پشت گوش 

انداخته شد.
کشمکش ها در سیســتم یکی پس از دیگری بالا گرفتند. 
آرتور تزوس را بر مبنای یک زبان برنامه نویســی کاربردی 
که از دانشگاه های فرانسوی سر باز زده بود، توسعه داده بود 
و با شرکت های توســعه دهنده نرم افزاری قدرتمندی نظیر 
اوکم ال پرو )OCamlPro( همکاری می کرد که یک شرکت 

فرانسوی بود.
بر اساس اظهارات عوامل داخلی بنیاد، تا جایی که به بیرون 
نشت کرده است، اختلاف نظرات آرتور و پیمانکارش در بنیاد 
اوج گرفت و اعلام کرد که با وجود ســرمایه هنگفتی که از 
عرضه اولیه سکه به دست آمده، توسعه و سودآوری چندانی 

حاصل نشده است. 
کار روی پروتکل کندتر شد و گورز به این فکر افتاد که کار 
در هر جای دیگری غیر از این می توانــد با هزینه به مراتب 

پایین تری تمام شود. 
در مقابل، آرتور که دیگر نمی توانست تعارض و تقابل خود با 
عقاید و طرز فکر گورز را پنهان کند، پاسخ داد: این تنها یک 
پروژه برون ســپاری مبتنی بر فناوری اطلاعات نیست، این 

علم کامپیوتر است! 
با این حال گــورز در مدیریت هــای خرد خــود با برخی 
هزینه های کلان مسافرتی روبه رو بود. برای همین نیز تصمیم 
آرتور برای خرید یک ساندویچ در پرواز را مورد خطاب قرار 

داد و این بار آرتور بیش از پیش برآشفت.
هرچه بود، میان این دو تن سر هر موضوع کوچکی نیز تضاد و 
اختلاف نظر وجود داشت و حتی مسائل کوچک و بی اهمیت 

نیز رنگ و بوی عناد به خود می گرفتند.
همان قدر که تابستان روزها را طول می داد، گورز نیز کارهای 
بنیاد را به تعویق می انداخت. همواره این طور به نظر می رسید 
که به کنفرانس های بلاکچین دعوت شده است یا از چنین 

کنفرانس هایی برمی گردد. 
آرتور چنین می انگاشت که گورز با شرکت خودش مونتاس 
سرگرم است، به ویژه که به تازگی در ماه آگوست نیز به آدرس 
جدیدش نقل مکان کرده بود. دفتر جدیدی که در لیســت 
هزینه های بنیاد تزوس نیز ذکر شده بود. این در حالی بود 
که تام گوستینیس به وی گفته بود که با وجود آنچه به نظر 
می رسد، گورز هیچ گاه آنجا حضور ندارد و هیچ کس نمی داند 

که وی در طول روز چه کار می کند!
بر اساس آنچه از ایمیل های بنیاد به دست   آمده است، گورز 
دو عضو دیگر هیات مدیره را در تاریخ 8 سپتامبر که مصادف با 
روز جمعه بود ، فراخواند و به آنها اعلام کرد که قصد دارد تام 
گوستینیس را همین دوشنبه به عنوان مدیر ارشد فناوری 

بنیاد استخدام کند. 
 'ieJo 2liYieU )eUnande]( دیگو اولیویر فرناندز پونــز
Pons(، یکی از اعضای هیات مدیره که رفاقتی دیرینه نیز با 
آرتور داشت، فردای همان روز نامه ای نوشت و برای فشار 

آوردن بر گورز تسلیم او کرد. 
گورز در پاسخ به این نامه اعتراض آمیز، طی متن بلندبالایی 
خطاب بــه دیگو و آرتــور از کمال گرایی خــود و ضرورت 

حسن نیت نوشــت و گفت: »ما باید به خاطر داشته باشیم 
که هیچ سیســتمی نمی تواند جای اعتماد را بگیرد. اگر به 
یکدیگر و به شایستگی هم اعتماد نداشته باشیم، هیچ کاری 
از پیش نخواهیم برد، فــارغ از اینکه چه تعداد سیســتم 

پیاده سازی کرده باشیم«. 
زمانی که در نهایت به ســوال گوســتینیس رسید، چنین 
توجیه کرد که این رویکرد، از نظــر اقتصادی نیز به صرفه 
است، چراکه گوســتینیس نیمه وقت کار خواهد کرد. این 
در حالی بود که گورز، در آن ایمیــل به تصمیم خود برای 
نشاندن گوستینیس بر مسند مدیر ارشد عملیاتی شرکت 

خود مونتاس هیچ اشاره ای نکرده بود.
چهار روز بعد، گورز قــرارداد جداگانه ای را نگارش کرده و 
تســلیم هیات مدیره کرد که در کنار قرارداد جدیدی که با 
عجله ای عجیب وغریب برای استخدام گوستینیس تحمیل 
شــده بود، گورز را برای چند ماه آتی نیــز به عنوان »مدیر 

اجرایی بالفعل« بنیاد تزوس معرفی می کرد. 
شــرایط و مفادی که در این قرارداد آمده بودند، عجیب تر 
از تسلیم زودهنگام، عجولانه و شک برانگیز آن بودند. طی 
این قرارداد، محدودیت هایی برای پرداخت از ســوی گورز 
در بنیاد مشخص شــده بودند، اما او خود را برای دریافت 
دستمزد مستمر از سیســتم بابت مدیریت چندماهه اش 

محق کرده بود. 
ضمن اینکه قرارداد وی شــامل جبران خســارتی بود که 
صدها هزار فرانک سوئیس می شد. به علاوه، گورز طی این 
قرارداد تاکید کرده بود که هنوز هم سهم خود از توکن های 
به دست آمده از عرضه اولیه سکه شان را دارد و اعلام کرده 
بود که طی توافق کلامی که با آرتور داشته، برای آن دوره از 
ریاست خود در بنیاد ۵۰ درصد تخفیف نیز قائل شده است. 
بالاتر از تمام اینها، قرارداد پیش نویس گورز شامل شرایطی 

برای توکن های اضافی در قالب پاداش های سالانه نیز بود.
البته، شبکه تزوس هنوز راه اندازی نشــده بود و به همین 
دلیل نیز هرگونه ارزش گــذاری روی توکن های این بنیاد 

کاملا خودسرانه و بدون منطق بود. 
در قراردادی که گورز آماده کرده بــود، هر یک از تعهدات 
وی بالای چندین هزار دلار ارزش گذاری شده بودند و این 
در حالی بود که خود گورز بــر این باور بود که ارزش واقعی 
این تعهدات چندین برابر، یا شاید حتی ۱۰ برابر بیشتر از 

اینهاست. 
ارزش تجمعی بالقوه قــرارداد جالبی که گورز پیش نویس 
کرده بود و به زعم خود به هیات مدیره تحمیل می کرد، به 

میلیون ها دلار می رسید.
هنگامی  کــه آرتور، عــدم توجه گورز به کشــمکش های 
به وجودآمده پیرامون استخدام گوستینیس را مشاهده کرده 
و به دنبال آن، قرارداد سخاوتمندانه وی برای خودش را نیز 

مطالعه کرد، کبود شد! 
آرتور گورز را بی کفایت خطاب کرده و تهدیدش کرد که اگر 
کار ناشایست دیگری انجام دهد ـ همانند توسل به قدرت 
ریاستش برای بی اثر کردن قرارداد بنیاد با شرکت بریتمن 

ـ او را در حضور رسانه ها رسوا خواهد کرد.
طبق اظهارات پونز، در ادامه این مجــادلات، آرتور به نزاع 

خود با هیات مدیره بیش از پیش افزود.
گورز نیز بیکار ننشست و در پاســخ به رفتارهای خصمانه 
آرتور، با نکوهــش تلاش های بریتمن ها برای اســتفاده از 
نفوذ بیجا و بی حد و اندازه خود در بنیاد تزوس، اعلام کرد 
که کلیه فعالیت های بنیاد را تا زمانی که موضوع قراردادش 

ارز رمزن�اری ش77ده اتری77وم کارش 
را از ی� پ77رو�ه تیمی کو�� ش77روع 
کرده ب77ود و اکنون، بس77یاری از افراد 
و کس77ب وکارها از آن ب77رای راه اندازی 
رسانه های ضدسانسور و ضدفیلتر، 
سیس77تم های مدیریت اتوم77ات و... 

استïاده می کردند.

نشریه تخصصی فین تک ایران
شماره بیست وسوم . تیر ماه ۹8 ۱۰8

روایت



حل وفصل نشــود متوقف خواهد ســاخت. هیچ کس، نه 
توســعه دهندگان نرم افزاری و نه تیم کوچک، پرداختی از 
ســوی بنیاد دریافت نکردند و گورز، حتی فرصت بحث و 
پرسش و پاسخ در مورد بنیاد تزوس را هم به حداقل رساند.
پونز طی خلاصه اجرایی که برای هیات مدیره ارسال کرد، 
اوضاع بنیاد را در یک کلام »وخیم« خواند. به عقیده وی، 
بنیاد از عرضه اولیه سکه تا آن زمان عملا هیچ کاری از پیش 
نبرده بود و خطر اینکه فدرال کلیه حقوق و امتیازات آن را 
لغو کند، بالا بود. مگر اینکه کاری ســازنده و واقعی انجام 
می دادند تا بتوانند خود، بنیاد و توکن هایشان را از منجلابی 
که در آن گرفتار شده بودند، برهانند. آنها خود را در رخنه 
بزرگی یافته بودند که پیمان شــکنی ها و ناکارآمدی های 
پیمانکارشــان به آنها تحمیل کرده بود و اکنون بریتمن ها 
چاره ای نداشتند جز اینکه خود، مسئولیت هدایت سیستم 

و تکمیل پروتکل را عهده دار شوند. 
ترازنامه های بنگاه طی دوره ای مشــخص از جولای لغایت 
اکتبر، جریانی از فروش توکن ها را نشان می داد که بال¢ بر 
۶۵ میلیون دلار پول را به سیستم روانه کرده بود و این در 
حالی بود که هزینه های تجــاری بنیاد به یک میلیون دلار 

هم نمی رسید. 
بنیاد تنها تعداد انگشت شــماری نیرو استخدام کرده بود 
و یکی از این نیروها، اسکرین شــاتی از یکی از حساب های 
بانکی بنیاد فرســتاده بود که نشــان می داد حساب برای 
انجام هرگونه فرایند پرداختی کاملا خالی است. این درست 
زمانی بود که پونز برای استخدام یک مدیر اجرایی خارجی 

درخواست کتبی داد.
گورز ادعا می کــرد که جریانــات اخیر و مشــکلاتی که 
پیش آمده اند، تقصیر او نیســت. بر همین اساس نیز طی 
پیغامی برای هیات مدیره نوشــت: »مــن نمی توانم کلیه 
مسئولیت های عملیاتی را خودم شخصا بر عهده بگیرم. در 
حقیقت این کار وقت مرا هدر می دهد، چراکه وظیفه اصلی 
من مدیریت سطوح بالا، چشم انداز، استراتژی و تبلی¢ است. 
با این حال، آرتور تمام کاندیداهای من برای پست  مدیریت 
عملیاتی را رد کرده و به جای آن، کاندیداهایی را پیشنهاد 

می کند که رفاقتی آشکار با بریتمن ها دارند«. 
انگشت اتهام بخش دوم این پیغام در حقیقت به سمت پونز 
بود که به زعم گورز، نماینده زوجین بریتمن در هیات مدیره 
بود و بسیار زشــت بود اگر بخواهد دنباله روی آن دو باشد. 
گورز طی این ایمیل ها و نوشــته ها از تیــم عملیاتی بنیاد 

خواست تا صحبت با بریتمن ها را متوقف کنند.
در همین حین، ارزش دارایی های متعلق به بنیاد به شکل 
عجیب وغریبی بــه دو برابر افزایش پیدا کــرد و مرز ۴۰۰ 
میلیون دلار را رد کرد. طی چند هفته، کلیت بنیاد تزوس، 
همان طور که بعدا در اسناد نیز مشــخص شد، شامل سه 
مدیر، صفر کارمند و دو شکایت از مناب� انسانی بود و این در 
حالی بود که برخی از افرادی که دارای مالکیت معنوی در 
شــبکه بودند نیز برای گرفتن حق و حقوق خود و پیگیری 

روند تکمیل پروتکل به پا خاسته بودند.
در پانزدهــم اکتبر، یکــی از وکلایی که تحــت حمایت 
بریتمن ها فعالیت می کرد، نامه ای ۴۶صفحه ای برای پونز و 
هیات مدیره، به استثنای گورز، ارسال کرد. این نامه گورز را 
به »فریب و خودمختاری« در تلاش برای به دست آوردن 
»حق چاپ پول« برای شخص خودش محکوم کرده بود و او 
را »مدیری سست پیمان« عنوان کرده بود؛ نامه ای که باعث 
شد اعضای هیات مدیره خواســتار برکناری سری� گورز از 

مسند ریاست بنیاد شوند.
طولی نکشید که بخش هایی از این نامه و مجادلاتی که در 
بنیاد اوج گرفته بودند، به گوش خبرنگاران رویترز که روی 
بنیاد تزوس تحقیق می کردند، رســید. در هجدهم اکتبر، 
رویترز مقالــه ای ۳۳۰۰ کلمه ای در مورد تزوس منتشــر 
کرد که نشان می داد بنیاد »در معرض خطر نابودی است، 
چراکه نزاع بر ســر کنترل بازی در پشــت پرده در آن بالا 

گرفته است«. 
گورز در مصاحبه ای که با رویترز داشــت تصریح کرد که 
انتقادات موجود در این نامه، چیزی جز »تلاش برای ترور 
شخصیتی« وی را نشــان نمی دهد. اینکه این نامه، لیست 
بلندبالایی از اظهارات گمراه کننده و دروغ هایی آشکار است.
در بیشــتر موارد، به نظر می رســید که مقاله ســعی دارد 
امتیازاتی را از نزاع بین بریتمن و گورز بگیرد. نویسندگان 
رویترز ضمن اشاره به اینکه بازار ارزهای رمزنگاری  شده به 
»یک مغناطیس جذب کننده فریب و تقلب« تبدیل شده اند، 
نقل قولی از کتلین بریتمن را نیز در مقاله آورده بودند که 

قبل از عرضه اولیه سکه  عنوان کرده بود. 
وی سوئیس را به عنوان »مکانی با یک نظارت رگولاتوری 
توصیف کرده بود که اشتباهات و سهل انگاری های زیادی 

دارد، اما آن قدرها هم شوریده و پرشکاف نیست«.
مقاله به دادخواســت هایی اشــاره می کرد که یک شرکت 
روابط عمومی مبنی بر تبلیغات اغراق آمیز بریتمن ها منتشر 
کرده بود و طی آن، بسیاری از کســب وکارهایی که برای 
استفاده از پلتفرم پیشــنهادی تزوس پیشگام شده  بودند، 

نگران و مدعی بودند. 
پلتفرمی که هنوز هم با گذشــت مدت زمانی قابل توجه، 
خبری از آن نیســت. در ایــن مقاله آمده بــود که کتلین 
بریتمن، ایمیل هایی مبنی بر ابــراز ناراحتی و نگرانی خود 
از عملکرد بنیاد را نشان داده و این می توانست برای بنیاد 

خبر ناگواری باشد. 
علاوه بر تمام اینها، داستان حاکی از آن بود که طبق مفاد 
موجود در قرارداد و شــواهد و قرائن، حتی اگر توکن های 
شرکت نمی توانستند مبلغی را به دست  آورند و سودآوری 
کنند، باز هم بریتمن هــا این امکان را داشــتند تا با ده ها 

میلیون دلار در جیب به حیات خود ادامه دهند.
بریتمن ها مهلک ترین ضربه را زمانی از این گزارش خوردند 
که در بخش هایی از آن، عرضه اولیه ســکه تزوس به عنوان 

فروش اوراق بهادار ثبت نشده معرفی شد. 
مقاله به طور روشن و باز به برخی از سرمایه گذاران روی این 
پروژه اشاره کرده بود که به صراحت اعلام می کردند که تنها 

برای مناف� مادی و سودآوری در آن سهیم شده اند. 

یکی از فعالان حوزه ارزهای رمزنگاری شده با نام کوین ژو 
)eYin =Kou.( که در عرضه اولیه سکه تزوس نیز شرکت 
کرده بود بــه رویترز گفت: »برای من و بســیاری از مردم، 
این یک سرمایه گذاری است. ما به دنبال بازگشت سرمایه 
)سوددهی( هستیم.« او افزوده بود: »ما واقعا به استفاده از 
فناوری که تزوس وعده اش را داده اســت، علاقه مند نبوده 

و نیستیم.«
کتلین در مــورد این ادعاها و اتهامــات حرفی برای گفتن 
نداشت. به ویژه که نمی توانست از فروش توکن ها سخنی به 
میان بیاورد و تنها حرف و دفاعی که می توانست از خودش، 
همسرش و نوآوری شان داشته باشــد، این بود که پاداشی 
بزرگ در انتظار افرادی اســت که به آنها اعتماد می کنند؛ 
پاداشی که جادویی و اغواکننده به نظر می رسید، اما دور و 

شاید دست نیافتنی!
هرچه بود، بریتمن ها چندان اعتنایی به سوالاتی که پیرامون 
اوراق بهادار از آنها می شد، نمی کردند و اغلب، بدون اینکه 
پاسخی برای این سوالات داشته باشند، از آن رد می شدند. 
با این حال، این بخش از ماجرا، به خصو� با باز شدن پای 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار )SEC( به بازی و ارسال 
تذکر کتبی برای پاسخگویی در سازمان غیرمتمرکز مستقل 

)DAO( بغرنl تر شد. 
نتیجه این بود که هرکس می خواست خریدوفروش توکنی 
داشته باشــد، باید احتیاط می کرد. کمیسیون اعلام کرد 
که توکن های سازمان غیرمتمرکز مستقل، به عنوان اوراق 
بهادار واجد شــرایط بوده اند و تا اطلاع ثانوی نیز دادوستد 

آنها بلامان� خواهد بود. 
ضمن اینکه اعلام کرد این موضــوع می تواند در هر جای 
دیگری غیر از ســوئیس نیز »بســته به حقوق و شــرایط 
موجود در مورد هر عرضه اولیه ســکه« صدق کند. مفهوم 
خوش بینانه این اعلامیه این بود که در نهایت، کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار اجازه دادوستد توکن های تزوس را داده 
و این توکن ها نیز می توانند با وجود غیرقانونی بودن شان، 

درست مثل دلارهای دلی فرانک، کاری انجام دهند. 
مثل ارز رمزنگاری شــده اتریوم که کارش را از یک پروژه 
تیمی کوچک شــروع کرده بود و اکنون، بسیاری از افراد و 
کسب وکارها از آن برای راه اندازی رسانه های ضدسانسور 
و ضدفیلتــر، سیســتم های مدیریت اتومات و هوشــمند 
یا ســرویس های پخش موســیقی با حف� حــق مالکیت 
معنوی آثار اســتفاده می کردند. تزوس نیز سرنوشت خود 
را در چشم انداز مشابهی دید و شبکه، در صورت راه اندازی 
می توانست تزوس را به این چشم انداز روشن و جاه طلبانه 

نزدیک تر کند. 
هر توکنی که به فروش می رسید، سوداگرانه به نظر می آمد، 
اما بیش از اینکه خیال پردازانه باشد، شبیه به یک تاخت وتاز 
به سمت آینده بود. افرادی که برای خرید این توکن ها اقدام 
می کردند، سرمایه های خود را همانند پیش پرداختی در یک 
آینده متفاوت می دیدند؛ آینده ای جدید که از بانک ها و سایر 

نهادهای دولتی آزاد است.
با تمام این اوصاف، هنوز هم تعدادی از وکلای اوراق بهادار 
آمریکایی بر این باور بودند که مدل سوئیسی دارای برخی 
ایرادات و شکاف هاســت. به عقیده آنها، اســتفاده از کلمه 
جادویی پاداش نمی توانســت آن قدرها که باید و شاید در 
قبال سرمایه ای که خریداران توکن ها و سرمایه گذاران پای 

این بنیاد می ریزند، اقناع کننده باشد. 
به زعم آنها، این ناعادلانه بود که دیگران در مورد بازگشت 

گورز نیز بیکار ننشس77ت و در پاسÁ77 به 
رفتاره77ای خصمان77ه آرتور، ب77ا نکوهش 
 Æوïاده از نïش های بریتمن ها برای استđت
بیجا و بی حد و اندازه خود در بنیاد تزوس، 
اđæم کرد که کلیه فعالیت ه77ای بنیاد را تا 
زمانی که موضوع قراردادش حل وفصل 

نشود متوقí خواهد ساخت.

نشریه تخصصی فین تک ایران
۱۰۹شماره بیست وسوم . تیر ماه ۹8



سرمایه و سودآوری اعضا در شبکه تصمیم گیری کنند، اما 
این، قانونی بود که تزوس مشخص کرده بود. 

ایالات متحــده آمریکا به افراد و کســب وکارها این امکان 
را داده اســت تا در مورد تقلب های بالقوه یا بالفعل مبتنی 
بر اوراق بهادار شــکایت کنند و در این میان، دارایی های 
هنگفتی که توســط بنیاد تزوس گردآوری شده بود، یک 

هدف غنی برای دادرسی های خصوصی بود. 
تنها یک هفته پس از انتشار مقاله پرسروصدایی که رویترز 
منتشــر کرده بود، یک دادخواهی سنخی علیه بریتمن ها، 
گورز و همکاران شــان در سان فرانسیســکو ثبت شد. این 
شاکیان )که خریداران توکن های تزوس بودند( بریتمن ها 
را به فروش اوراق بهادار غیرقانونی، تقلب در اوراق بهادار، 
تبلیغات فریبنده و دروغین و رقابت ناعادلانه متهم ساخته 

بودند.
هرچه نظارت های قانونی روی تزوس و بریتمن ها افزایش 
پیدا می کند، هجمه شکایات و دادخواست های قضایی نیز 
رو به فزونی می گذاشــت و در این میان، نکته جالب توجه 
افزایش ارزش توکن ها و دارایی هایی بود که می توانســت 

آینده تزوس و اعضای آن را رقم بزند. 
چهار مورد دادخواســت قضایــی دیگر نیــز در فلوریدا و 
کالیفرنیا به ثبت رســیده بود و افزایش قیمت دراماتیک 
توکن ها نیز مجموع دارایی بنیــاد را به بالای 7۰۰ میلیون 
دلار رســانده بــود. ســرمایه گذارانی که تاکنــون حتی 
نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است، چهره هایی 
از شــادی مفرط به خود گرفته بودند و دارایی های بالفعل 
اندک شــان در تزوس را لامبورگینی هایی بالقوه در درب 

منزل شان می دیدند.
دادخواســت ها بیشــتر و بیشــتر شــدند. با فرا رسیدن 
کریسمس، همزمان با رسیدن قیمت بیت کوین به نزدیک 
2۰ هزار دلار، دارایی های بنیاد به بیش از چهار برابر مقدار 
اولیه اش افزایش یافته بود. با احتســاب بیت کوین، اکنون 
هیات مدیره ســرمایه هنگفتی بال¢ بر 2
۱ میلیارد دلار در 
چنته داشت که می توانســت هر آنچه را در فکرش دارد با 

استفاده از آن، عملی کند.
تصمیمات نهایی که از ســوی کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار و همچنین دادگاه اتخاذ شد، مبنی بر تحمیل برخی 
مجازات ها و جریمه های نقدی بــرای بنیاد به دلیل فروش 
توکن های غیرمجاز و ثبت نشده شــان بــود و تزوس، تنها 
راه دفاعی که پیش روی خود می دید این بود که از پلتفرم 
وعده داده خود رونمایی کند. اما این در شــرایطی بود که 
روابط بریتمن ها و گورز رو به تیرگی گذاشــته بود و گورز، 
هنوز هم حق امضای دسترسی به صندوق سپرده امن بنیاد 
را در اختیار داشت؛ صندوقی که در لپ تاپی مجهز به یک 
کلید اختصاصی برای دارایی های رمزنگاری شــده در شهر 
زوگ )Zug( سوئیس نگهداری می شــد و جز گورز، کس 

دیگری حق دسترسی و ورود به آن را نداشت. 
البته، گورز نمی توانســت این دارایی ها را به سرقت ببرد؛ 
چراکه برای دسترســی به آنها یک کلیــد اختصاصی دوم 
نیز نیاز بود که توســط یک شــرکت مبتنی بــر ارزهای 
 Bitcoin( رمزنگاری شــده تحت عنوان بیت کوین سوئیس
Suisse( نگهداری می شد، اما در صورتی که این کلیدها به 
هر نحوی گم شده یا از بین می رفتند، پولی که چشم افراد 

زیادی به دنبال آن بود به سادگی محو و نابود می شد!
با افتادن تشــت بدنامی تــزوس از بام، نام ایــن بنیاد نیز 
به عنوان نمادی از دنیای جاه  طلب ارزهای رمزنگاری شده 

بر سر زبان ها افتاد. یکی از سایت های خبری اتریوم نوشت: 
»تزوس برای همه ما یــادآور این حقیقت بــود که طم� 
می تواند ایده ها یا سرمایه گذاری های هر کسی را نابود کند.« 
این در حالی بود که تحریرگران ردیت )Reddit( نیز تزوس 
را »بدترین کلاهبردار پس از مت گاکس )Mt Gox(« معرفی 
کرد. شاید عملکرد گورز بد بود، شاید مستحق مجازات بود، 
اما این بریتمن ها بودند که او را بر بالاترین مسند این بنیاد 

نشانده بودند.
آرتور نابغه کl خلقی بود که نمی توانست قبول کند زیردست 
کسی باشد. در حقیقت، همین اخلاق باعث شده بود تا او، 
خودش، همســرش و بنیادی که تازه به راه افتاده بود را در 

تشویش غرق کند. 
او خود را در همان خاطراتی می یافت کــه پدرش از دوران 
جوانی خود توصیف می کرد؛ دورانی که تحت تعقیب نیروهای 
نازی بود. تنها کاری که از دســتش برمی آمــد این بود که 

حواسش را با برخی سوالات و امتحانات پرت کند.
به عنوان مثال اینکه اگر بتواند پیام های گذشــته خود را که 
تنها محدود به هشــت بیت بودند ارســال کند، چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟ 
در این میان، هیچ کاری از دســت کتلیــن نیز برنمی آمد و 
نمی توانست در این دوران حساس کمکی به همسرش کند. 

او بارها به خاطر توانمندی ها و قابلیت هایش دست کم گرفته 
شــده بود. فردی که به عنوان یک مهندس هیچ نوآوری یا 
دستاورد جالب توجهی تا آن لحظه نداشت و صرفا به پشتوانه 
همسرش توانســته بود به شهرت برســد؛ موضوعی که در 
مقالات ردیت نیز بدان اشاره شده و عنوان شده بود که »اگر به 
پروفایل وی در لینکداین نگاه کنید، درباره او چیز خاصی پیدا 
نخواهید کرد.« یا اینکه »البته، برای گورز فریب دادن چنین 
دختر بی تجربه ای بسیار آسان است.« در هر صورت، آتشی که 

در قلب آرتور می افتاد، دامان کتلین را نیز می گرفت.
گورز دیگر با بریتمن ها یا حتی به گفته تام گوســتینیس با 
هیچ کس حرف نمی زد. او به گوســتینیس گفته بود که به 
نظرش تلفن هایش شنود می شوند و رفت وآمدهایش مرتبا 

تحت نظر هستند. 
گوســتینیس، به عنوان یکی از معدود افــرادی که گورز به 
آنها گوش می داد، بی رحمانه در راستای خواسته ها و مناف� 
بریتمن ها پیش می رفت و مدام از آنها فرصت می خواست تا 
آرامش را دوباره به سیســتم بیاورد. با این وجود، با توجه به 
روابط گوســتینیس با گورز و شرکت شخصی اش مونتاس، 
نمی توانســت در مورد وی مغرضانه رفتار کند. با این حال، 
بریتمن ها موض� مغرضانه و مخاصمت آمیز خود را داشتند. 
آن هم با خیل عظیمی از حامیانی که برادری شان را در عرضه 

اولیه سکه ثابت کرده بودند. 
برخی از این حامیان به آینده ای که تزوس به آنها وعده داده 
بود، ایمان داشتند، اما بسیاری از آنها نیز تنها به تزی هایشان 
ـ توکن های تزون ـ ایمان داشتند و تنها به دنبال سودآوری 
بودند؛ مصداق بارز کسانی که به محض ردشدن خرشان از 
پل، یا عدم سودآوری، به دنبال بیرون کشیدن سرمایه شان از 

سیستم خواهند بود. 
با این حال، با حال و روزی که بنیــاد پیدا کرده بود، هر دو 
گروه اکنون به پایبندی به سیستم در حقیقت جان فشانی 
می کردند. در نهایت، این جان فشانی ها نیز تداوم نداشتند 
و به  تدریl، تیم هایی از ســرمایه گذاران و حاملان توکن ها 
تشکیل شدند که سعی داشــتند با دست نوشته ها، نامه ها 
و جریان های توئیتری یا کمپین هایی مقامات سوئیسی را 

وادار به عکس العمل کنند. 
یکی از نویسندگان بی نام ردیت که عضو یک گروه آنلاین 
آزاد سازمان یافته بود ـ گروهی که خود را سازمان اجتماعی 
تزوس نامیده بود ـ مناب� قابل ملاحظه ای از ایالات متحده 
آمریکا، آفریقای جنوبی، کانادا و اروپا گردآوری کرده و به 

اشتراک گذاشت. 
یک گزارش ۱7صفحه ای جام� و جالب از گذشته گورز که 
برای خیلی ها جالب توجه بود. وی در این گزارش، لیستی 
بلندبالا از پروژه های عجیب وغریب و بن بستی منتشر کرده 
بود که گورز رهبری آنها را در گذشته عهده دار بود؛ گورزی 
که خود را مدیری بــا بینش رویایی و افســانه ای معرفی 

می کرد. 
در این گزارش گورز به عنوان رهبر عملیات آزادی خواهانه 
فریدام یونیورسال )UeedoP 8niYeUVal(( و اینستیتوت 
فور فریدام )n໨iWuWe IoU )UeedoP,( معرفی شــده بود. 
برنامه هایی که طی آنها کمک های فراوانی درخواســت و 
دریافت شده  بودند، اما شواهدی که دال بر عملیات و نتیجه 

این فعالیت ها باشند، هرگز پیدا نشدند. 
این پرونده کســب وکارهایی را نشــان می داد که در سایه 
مدیریت گورز به رکود یا ورشکســتگی رســیده و از دور 
رقابت ها کنار رفته بودند. پرونده جالب توجه و روشنی که 
در این میان منتشر شــده بود، مربوط به یک ورشکستگی 
شخصی در ســال 2۰۰۹ میلادی در ونکوور بود که نقش 
پررنگ گورز در بی کفایتی و ورشکستگی آن قابل توجه بود؛ 
تا جایی که یک روزنامه زوریخی )Zurich( نیز این لیست 
منتشرشده مبنی بر ورشکستگی های ناشی از مدیریت گورز 
را در قالب مقاله ای تحت عنوان »مشاغل عجیب وغریب« 

منتشر ساخت.
علاوه بر این پرونــده، برخی از همکاران ســابق گورز نیز 
شــواهد و قرائنی را ارائه دادند که می توانست ناکارآمدی 
وی را تصدیق کنــد. جیمز هــوگان )James Hogan( و 
پاتری فریدمن )Patri Friedman( جزء افرادی بودند که 
اذعان می کردند سابق بر این، گورز را برای مدیریت پروژه 
لیبرترینیسم )Libertarianism( خود برگزیده بودند و بنا به 
دلایلی، اندکی بعد به دلیل رفتارهای مشکوک و غیرحرفه ای 

وی دست به دامان مدیوم )Medium( شده بودند. 
آنها عنوان می کردند که گورز، درخواســت های مکررشان 
برای ارسال یک توکن امنیتی را که دسترسی به حساب های 
بانکی پروژه را ممکن می ساخت، بارها پشت گوش انداخته 

بود. 
هوگان و فریدمن در مورد این رفتار گورز اذعان می کنند که 
این عمل »غیرطبیعی و آزاردهنده بود و باعث شد ما شروع 

آتش77ی زیر خاکس77تر که به بادی بند 
بود تا همه �یز را بس77وزاند. زمانی که 
ی� تاجر زوریÃی پیش77نهاد پرو�ه ای 
حمایتی را به کتلی77ن داد و ادæا کرد که 
حاضر است کلیه مسائل را به دستان 
کامđ امن سوئیÍ بس~ارد، این آتش 

خïته سر از خاکستر برآورد. 
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به خیال پردازی در مورد رفتار گورز کنیم و از اینکه بخواهد 
اختلاس کند یا سوءاســتفاده های دیگری از دارایی های 

شرکت در بانک کند، بهراسیم«.
البته، آنها تصریح کردند که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است 
و مشکل، تنها به ضعف در ارتباطات و تعاملاتی برمی گردد 
که در آن زمان رخ داده بود. با ایــن حال، عنوان کردند که 
در آن زمان، شرکت و هیات مدیره برای اجتناب از خطرات 
احتمالی سرمایه های شرکت را جابه جا کرده و در اسرع وقت 
گورز را از کار برکنار ساخته است. هوگان و فریدمن بر این 
عقیده بودند که در آن لحظه، بهترین راهکار این است که 

گورز، از نقش خود در تزوس استعفا دهد. 
البته، به نظر نمی رســید که گورز چنین تصمیمی داشته 
باشد. با وجود اینکه وی از جواب دادن به سوالاتی که توسط 
وایرد )WIRED( تدارک دیده شده بود، سر باز زده بود، اما 
یک متخصص روابط عمومی طی بیانیه عمومی که منتشر 
ســاخته بود، اعلام کرد که کلیه اتهاماتی که بر گورز وارد 
شــده اند، به طور واضح و آشکاری اشــتباه هستند. وی در 
تایید ادعاهای خود، اسکرین شاتی از حذف اطلاعات موجود 
در لینکداین توسط هوگان را نیز منتشر ساخته بود که بر 

پیچیدگی پرونده می افزود. 
بسیاری بر این باور بودند که گورز، بیش از اینکه پول را برای 
خودش بخواهد، به عنوان وسیله ای برای کنترل می خواهد. 
چنانچه گوستینیس نیز اذعان می کند که گورز »هرگز حتی 
۱۰ فرانک هم بدون دلیل و نابجا خرج نمی کند، اما می تواند 
یک پروژه چند میلیارد دلاری را به خاطر ۱۰ فرانک متوقف 

کند!«
به نظر می رسید که مونتاس، شــرکت شخصي و خصوصی 
گورز، به خودی خود یک کشتی ارواح است. در به روزرسانی 
ســرمایه گذاری که قرار بود در ۳۰ نوامبر برای این شرکت 
صورت بگیرد، گورز اعلام کرد که در صورت موفقیت آمیز بودن 
این دور از سرمایه گذاری ها، شرکت تا سه ماهه دوم سال 2۰۱8 

میلادی به سودآوری خارق العاده ای دست خواهد یافت. 
وی این سرمایه گذاری و سودآوری را »مهم ترین گام شرکت 
از زمان تاسیس آن در پنl سال گذشته« معرفی کرده و روی 
اهمیت آن تاکید کــرده بود. این در حالی بود که شــرکت، 
هیچ کارمند دیگری به جز گوستینیس که مدیریت اجرایی 
آن را عهــده دار بود، نداشــت و تنها ۱2 روز پــس از آن نیز 

ورشکستگی اش از سوی بانک ها اعلام شد! 
با توجه به شــهادت یکی از کارکنان اســبق شرکت در برن 
)Bern( سوئیس، شرکت از بهار سال گذشته و حتی قبل از 
عرضه اولیه سکه تزوس در رهن بانک بوده و گورز این موضوع 

مهم را مخفی کرده بود. 
دفتر وی مدت ها بود کــه تاریک بود، چراکــه گورز آن را 
به منزل مســکونی خود انتقال داده بود. وی در آپارتمان 
شــخصي اش کار می کرد تا زمانی که بتواند دفتر مرکزی 

مونتاس را به محل جدیدش در بنیاد تزوس منتقل کند.
این کارمند ســابق مونتاس، گورز را فردی بسیار فریبنده 
توصیف می کرد که به ســرعت می تواند هر مشــکلی را با 

استفاده از »نیروهایی مخفی« از میدان به در کند.
زمانی که از یکی دیگر از کارمندان اسبق مونتاس در مورد 
گورز و ویژگی های رفتاری وی ســوال شد، وی در مکالمه 
تلفنی اش اظهار کرد که زمانی که برای نخستین بار با گورز 

ملاقات کرده بود، گورز قادر به حف� ظاهر نبود. 
او گفت: »تاکنون شــده است سوار مترو شــوید و در کنار 
کســی بنشــینید، بعد تمام تلاش خود را بکنید تا در حد 

یک اینــچ از وی فاصله بگیرید، بدون اینکــه او را ناراحت 
کرده باشــید؟ من در آن لحظه دقیقا همین حس و حال 

را داشتم!« 
این کارمند اسبق شرکت آهی کشیده و سپس در حالی که 
به نظر می رسید برای حال گورز افسوس می خورد ـ درست 
همان طور که باقی کارمندان مونتاس نیز می خوردند ـ ادامه 
داد: »او چیزهایی که حالش را خراب می کنند رها می کند... 
او پول مورد نیازش را به جیب می زند، دست هایش را به هم 
می مالد و سپس با قایقی به ســمت اقیانوس آرام حرکت 

می کند!«
با این حال، ایــن کارمند اذعان می کند کــه گورز همواره 
شخص باهوشــی بوده و همیشه همه ســعی داشتند به او 
کمک کنند. بدیهی اســت که این کمــک و حمایت، در 

محدوده سوئیس قابل درک است. 
شمای جالبی که نویســنده بی نام ردیت از گورز به تصویر 
کشــیده، مردی اســت که توسط کنفدراســیونی محلی 
پشتیبانی می شود و دلیل این پشتیبانی نیز مناف� متقابلی 

است که افراد و کسب وکارها می توانند از آن خود سازند. 
کارمند اسبق مونتاس طی ایمیلی که برای کتلین بریتمن 
نیز فرســتاده بود، اذعان کرده بود کــه الگوهای رفتاری 

مشکوک گورز، برای شهر زوگ رازی فاش  شده است. 
گوستینیس نیز یکی از افرادی بود که برای حف� مناف� خود 
پشتیبان مونتاس و گورز بود. او تمام تابستان و پاییز خود 
را صرف برنامه ریزی و تلاش برای نجات مونتاس کرده بود، 
چراکه انتظار داشت پس از سرپا شدن این شرکت، بر مسند 

مدیریت اجرایی آن بنشیند.
واقعیتی کــه از وضعیت زوگ در پرونــده ردیت به تصویر 
کشیده شده بود، با آنچه در حقیقت در این شهر در جریان 
بود، تفاوت داشت و این پرونده، با اغراق در مورد توطئه های 

زوگ صحبت کرده بود. 
در حالی که آرامش نسبی بر این شــهر حاکم بود و گورز، 
هنوز هم از ســوی برخی مــورد اعتماد و حمایــت بود، با 
این حال، این موضوع نمی توانســت صورت مساله اصلی را 
که مشکل کســب وکاری به وجودآمده بود، پاک کند. این 
اتهامات، صرفا ابزارهایی بودند که باعث می شدند حاملان 
توکن های تزوس و شــاکیان این بنیاد بتوانند بغرنl بودن 

وضعیت موجود را توصیف کنند.
تمام اینها، بر خلاف آن چیزی بودند که فناوری بلاکچین 
قرار بود باشــد و ارائه دهد. با این حال، جامعه تزوس ثابت 
کرد که می تواند در مسیر جاه طلبانه خود ثابت قدم باشد و 
با وجود فقدان زیرساختی که قولش را داده بود، به سمت 
هدفی که برایش گام برداشــته بود، حرکــت کند. در ماه 
دسامبر، حاملان و دارندگان مشتاق تزی طی دادخواست 
آنلاینی از گورز خواهان استعفای وی شدند. بال¢ بر ۱7۰۰ 
امضا گردآوری شــده بود که طبق گزارش ها، از ۹۵ کشور 

مختلف جهان بودند.
این اتفاق، دقیقا مصادف با زمانی بــود که گورز و پونز، در 
حال پاسخگویی به یک بازپرسی رسمی بودند که از سوی 
مقامات بنیاد در حال انجام بود. گورز دلیل ناکارآمدی های 
موجود را تعلل بریتمن ها و رسانه ها اعلام کرد، اما در نهایت 
نتیجه گیری کرد که شــرکت، در آینده ای نه چندان دور با 

چالاکی تمام به پیش خواهد تاخت. 
پونز نظر دیگری داشــت. با وجــود اینکه او بــه نیابت از 
بریتمن ها در این جلسه حضور داشت، اما به دفاع از آرتور 
برنخاســت. او به خوبی می دانســت که گورز، به چه علتی 

توسط آرتور بابت بي کفایتی اش سرکوب می شود؛ در اینکه 
اکنون گورز مجرم شــناخته می شــد، علاوه بر بی کفایتی 
و ناکارآمدی خودش، خصومت شــخصی آرتور با وی نیز 

تاثیر داشت. 
پونز ادعا می کرد: »با وجود این مدارا نکردن آقای بریتمن 
با وی، به مفهوم تبرئه شدن وی از بی مسئولیتی و بی لیاقتی 

در هیات مدیره نیست.«
او فهرســت کاملــی از ناکارآمدی هــا، عــدم مدیریت ها و 
مناقشه های گورز را آماده کرده و آن را با یک هشدار جدی به 
گورز در اختیار هیات مدیره قرار داد؛ زنگ خطری که در آن 
صراحتا اعلام کرد: »به عنوان یکی از اعضای شورای بنیاد، من، 
بار دیگر از شما می خواهم تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی را 

در مورد مناف� و مصالح بنیاد انجام دهید.«

 �-oKann *eYeUV� یوهان گورز
تا اواخر فوریــه، گورز هنوز هم بر مســند ریاســت بنیاد 
تکیه زده بــود و اعتنایی بــه شــکایت ها، نارضایتی ها و 
درخواســت های اســتعفا نمی کرد. کتلین مدام در حال 
ســفر و کنفرانس بود و تازه از سان فرانسیسکو رسیده بود. 
او فرانســه و نیویورک را پشت سر گذاشــته بود و اکنون 
می خواســت طبق برنامه ریزی اش در کنفرانســی که در 
دانشــگاه کالیفرنیای لس آنجلس برگزار می شد، شرکت 
کند. او اخیرا برخی ایمیل های ناشناس از روسیه دریافت 
کرده بود که طی آنها، مدعی شده بودند یوهان گورز اخیرا 
برای اســتخدام قاتلانی اقدام کرده است تا وی را به وسیله 
سم به قتل برساند و عنوان کرده بودند که اگر بریتمن ۱۰ 
بیت کوین به آدرســی که در ایمیل ذکر شده، منتقل کند، 

جلوی این اتفاق را خواهند گرفت!
بر همین اساس نیز کتلین در کنفرانس خود در مورد خلاصه 
اجرایی عملکرد تزوس، با لحنی بغض آلود و تمســخرآمیز 
اذعان کرد: »ما تحت تاثیر ریسک های عملیاتی عدیده ای 

هستیم. تحت تاثیر ریسک های شخص اول بنیاد.«
با این حال، بخش عمده ای از عصبانیت وی برای کریپتو ولی 
)Crypto Valley( جم� شــده بود. آتشــی زیر خاکستر که 

نشریه تخصصی فین تک ایران
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به بادی بند بود تا همه چیز را بســوزاند. زمانی که یک تاجر 
زوریخی پیشنهاد پروژه ای حمایتی را به کتلین داد و ادعا کرد 
که حاضر است کلیه مســائل را به دستان کاملا امن سوئیس 

بسپارد، این آتش خفته سر از خاکستر برآورد. 
کتلین که مدت ها بود فریاد خشم آلود خود را در گلو خفه کرده 
بود، بر آشفت: »بسیاری از همین سوئیســی ها با من تماس 
می گیرند و از من می خواهند تا خفه شوم و این بازی کثیف را 
تمام کنم. اگر در یک میهمانی شبانه به من تعرض کنند، حتما 
با من تماس می گیرید و مرا بابت لباســی که بر تن داشته ام، 
سرزنش می کنید؟ فرهنگ کسب وکاری سوئیس کثیف تر از 

این حرف هاست.«
با این حال، به نظر می رسید که گورز سرش به کار خودش بند 
است و از چیزی اطلاع ندارد. کتلین و گورز به زودی قرار بود در 
یک کنفرانس بلاکچین در سنت  موریتز )St. Moritz( شرکت 
کنند و در کنار هم، در مورد این فناوری شــگرف، بنیاد خود 
و دستاوردهایشان صحبت کنند. برای دعوت کتلین تنها به 
یک پیام غیررسمی بسنده کرده بودند و این در حالی بود که 
از گورز، به صورت کاملا رسمی و محترمانه برای ابراز نظرات 
خود در مورد عرضه اولیه سکه و موفقیت در این مسیر دعوت 

به عمل آمده بود. 
یکی از دوســتان کتلین که برای سیســتم امنیتی متالیکا 
)Metallica( کار می کرد، بادیگاردی شخصی )آلمانی الاصل( 
برای کتلین استخدام کرده بود تا در ازای پرداخت پول، از وی 

محافظت کند. 
بر سر میز رسمی ناهار، یکی از هم نشینان برجسته عنوان کرد 
که شای� شده است کتلین، برای سر گورز جایزه تعیین کرده 
است! کتلین که این جمله تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود با 
طنز محکمی پاسخ داد: »من این قدر خشن به نظر می رسم؟«
گورز ســخنرانی خود را در کمال آرامش و همچون فاتحان 
آغاز کرد. اســلایدهای پاورپوینت وی شامل نقل قول هایی از 
وارن بافت، الون ماسک و خودش بود. گورز بلافاصله پس از آن 
توئیت هایی را منتشر کرد که به آینده تزوس اشاره داشتند؛ 
توئیت هایــی که در آنها اعــلام کرده بود: »پــس از چندین 
ماه دخالت های بیجــا، ممانعت ها و حمــلات، بنیاد تزوس 
قدرت عمل خود را به دســت  آورده اســت. برای کسانی که 
می خواهند بدانند چه بر سر تزوس آمد )چه موفقیت ها و چه 
شکست هایش( باید بگویم که در یک محیط سرشار از اعتماد، 
غیرممکن ها ممکن می شوند و در یک محیط عاری از اعتماد، 

حتی ممکن ها هم غیرممکن خواهند شد؛ یوهان گورز.«
بعدها توئیت های بیشتری نیز اضافه شدند و برخی از آنها نیز 
حذف شــدند. آنچه هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار داشت، 
آینده تزوس بود. آینده ای که به نظر می رسید به مونتاس نیز 
گره خورده است. شرکتی که تام گوستینیس برایش مشتری 

پیدا کرده بود!
در جبهــه بریتمن ها نیز کتلین به شــدت مراقــب بود. وی 
پست های توئیتری و صحبت های گورز در رسانه های اجتماعی 
را به اطلاع آرتور می رســاند تا اثبات کند گورز، خود را برای 

ادامه جدی تر این نبرد آماده کرده است. 
با وجــود اینکه تام گوســتینیس ادعا می کــرد حق الاجاره 
گورز را شخصا و از حســاب شخصی اش پرداخت می کند، اما 
هزینه های بنگاه وکلای بنیاد ســر به فلک گذاشــته بود. در 
حقیقت، بریتمن ها ماهیانــه 2۵۰ هزار دلار بابت هزینه های 
حقوقی صرف می کردند و ایــن در حالی بود که هنوز، نتیجه 

دلخواهی حاصل نشده بود.
کتلین معتقد بــود: »این دیگــر یک موضــوع مدیریتی ـ 

مشارکتی نیست. این یک مذاکره گروگان گیری است.« البته، 
این ادعا چندان هم بعید به نظر نمی رسید. گورز این امکان را 
داشت تا دسترسی بریتمن ها به سیستم را قط� کند، شبکه را 
به تنهایی راه اندازی کند و به عنوان مردی ثروتمند رخ بنماید. 
با این اوصاف، تنها کاری کــه از کتلین برمی آمد، این بود که 
دســتانش یا در نهایت صدایش را بالا ببرد: »او احمق ترین 
عقرب جهان است. در حالی که آرتور گول خورترین قورباغه 

جهان است!«
کتلیــن بر این بــاور بود که در حــال حاضر آنهــا فقط یک 
گزینه دارند؛ سیاســت قبول مخاطره یــا رفتن تا مرز جنگ 
)brinkmanship(؛ این، اتوپیایی نبود که قرار بود اتفاق بیفتد، 
اما در آن لحظه، به نظر می رسید که چاره ای جز آن نیز وجود 
ندارد؛ »احساس می کنم در یک گودال گرفتار شده ام، لعنتی، 
بازی هنوز ادامه دارد. تنها چیزی که می خواهم این است که 
از این مخمصه رها شویم. اینکه بازی خودمان را بکنیم. بارها 
به آرتور گفته ام که مردم آن طرف، بازی خودشان را می کنند. 
برایشــان اخلاق در رمزنگاری هیچ مفهومی ندارد. آنها فقط 
به دنبال تجــارت و بردن در این بازی هســتند. من ۶۰ هزار 
خط کد دارم که می توانم با آنها یا بــدون آنها در زوگ برنده 

بازی باشم.«
او، در حالي که نگاه خیره اش را از تپه های سیاه و عریان شده از 
شعله های آتش سانتا باربارا )Santa Barbara( می دزدید، زیر 
لب زمزمه کرد: »شاید آنها بخواهند با یک احمق ادامه دهند. 

من نمی خواهم.«
در هر صورت، با وجود اینکه کتلین بیش از آرتور نســبت به 
بی خاصیت بودن یا شاید برعکس، زیرک بودن بیش از اندازه 
گورز حساسیت نشان می داد، اما بنیاد برای هر دوی آنها مهم 
بود و هر دو با هم برای نجات آن می کوشیدند. زمانی که عدم 
کفایت گورز عیان شــد و همه تلاش های هیات مدیره برای 
نجات بنیاد به پوچی رسید، آرتور و همسرش تصمیم گرفتند 
تا پلتفرم شــان را این بار با تکیه بر بازوان و جیب خودشــان 

راه اندازی کنند. 
بنیاد موازی دومی تاســیس شد و در ســایه مشارکت با این 
بنیاد، کتلین و آرتور بریتمن توانســتند مسیر جدیدی برای 
ادامه روند توســعه پلتفرم شــان پیدا کنند. بــا وجود اینکه 
بنیاد، بال¢ بر ۵
۱ میلیون دلار هزینه روی دســت بریتمن ها 
گذاشت، اما آنها توانســتند در مدت زمان اندکی با استفاده 
از سرمایه گذاری شخصی شــان روی بیت کوین این هزینه را 

جبران کنند. 
کتلین نمی توانست در مورد گرفتاری های حقوقی شان کاری 
از پیش ببرد یا حتی اظهارنظر کند، اما یک راه اندازی واقعی و 
عملی می توانست فضای حقوقی بنیاد را به طور کامل به نف� 

بریتمن ها تغییر دهد؛ با اتفاق هایی کــه افتاده بود، این یک 
بنیاد چند میلیارد دلاری بود که مســئولیتی قراردادی برای 
راه اندازی پلتفرم و توزی� توکن هایش داشــت. در واق�، آنها 

بیش از هر چیز دیگری منتظر دیدن تزوس بودند.
کتلین، خسته به وســعت بی کران و آرام دریا نگریست و در 
حالی که کمی خم می شد، گفت: »این سیزدهمین بار است 
و طبیعی است که کمی خسته شده باشیم. ما مجبور نیستیم 
این کار را انجام دهیم. من این کار را به عنوان هدیه ای عاشقانه 
برای همسرم انجام می دهم و آرتور نیز این کار را می کند، چون 
می خواهد کاری برای دنیا انجام داده باشد. ما تولد تزوس را 
به عنوان محصول عشق و همکاری مان جشن خواهیم گرفت.«

روز بعــد، در مقابل انبوه جمعیتی که در دانشــگاه کالیفرنیا 
تجم� کرده بودند، کتلین استراتژی جدیدشان را برای همگان 
فاش کرد: »ما به شدت در حال تلاشیم و طی چند هفته آینده 
این توکن را منتشر خواهیم کرد. این نرم افزار، به مثابه حاملگی 

خارج از رحم برای مدت زمانی مشخص است.«
چند روز پس از ســخنرانی کتلین در دانشگاه کالیفرنیا، وی 
پیامی کوتاه در حد چند کلمه فرســتاد و ادعا کرد که گورز، 
از مسند خود در بنیاد تزوس استعفا داده است. دیری نپایید 
که مدیر بنیاد دوم تزوس ـ که فردی خونســرد و بسیار آرام 
با نام رایان جفرســون )Ryan Jesperson( از آیین مورمون 
)Mormon( بود ـ در یک اتاق در کنار گــورز و وکلای بنیاد 
نشســته بود و در مورد اســتراتژی های وی، اینکه قرار است 
چه رویکــردی را جایگزین رویکرد گورز کنــد و اهداف وی 

گفت وگویی دوستانه داشتند. 
در پایان این جلسه به ظاهر دوستانه، گورز با اخراجش از بنیاد 
و تحویل دادن جایگاه خود در هیات مدیره به جفرسون موافقت 
کرد. گورز خل� شد و قراردادی که در ابتدای امر با وی بسته 
شده بود، به طور توافقی منحل شده و جایگاه وی به جفرسون 

انتقال یافت. 
با برکناری گورز، پونز نیز از بســیاری از مخمصه هایی که در 
آن گرفتار شده بود، رهایی می یافت. وی طی تعاملاتی که با 
ردیت داشت، اذعان کرد که تمایل دارد کلیه مبالغی را که از 
بنیاد گرفته، بدان بازگرداند. البته، از گورز نیز خواسته بود تا 
همین کار را بکند که با توجه بــه اظهارات پونز، هرگز چنین 

اتفاقی نیفتاد. 
جفرسون به همراه همسر و سه فرزندش از محل اقامت سابق 
خود در یوتا )Utah( به زوگ نقل مکان کرد و فصل جدیدی 

برای تزوس و بریتمن ها آغاز شد. 
پایان کشمکش های میان بریتمن ها و گورز، به این مفهوم نبود 
که همه چیز تمام شده و تزوس، به روزهای شکوه و روشنی اش 
قدم گذاشــته اســت. پرونده های قضایی هر روز حجیم تر و 

جدی تر می شدند و شاکیان جری تر. 
هرچه بود، هنوز شبکه ای ظاهر نشده بود و متاسفانه، تاخیر 
طولانی مدت تزوس باعث شــده بود تا میدان، برای رقبا باز 
شود. زمانی که در سال 2۰۱۴ میلادی، اولین پیپرهای تزوس 
منتشر می شدند، هیچ کس نگران مدیریت آن نبود؛ اما اکنون، 
صحبت در مورد تزوس و نحوه مدیریت و کنترل آن نقل هر 

مجلسی شده بود.
بخش دیگری از این اخبار بد این بود که در اواخر فوریه، جی 
کلیتــون )Jay Clayton(، رئیس کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار اعلام کرد که تا جایی که به او و کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار مربوط می شود و باعث نگرانی وی شده، اغلب عرضه های 
اولیه سکه فروش اوراق بهادار ثبت نشده و غیرقانونی را شامل 

می شوند و در این سخنان، اتریوم را نیز مستثنی نکرد.

ش77اید تم77ام اینه77ا ب77ه ای77ن خاÞر 
بود ک77ه دنی77ای بđک�ی77ن و ارزهای 
رمزن�اری ش77ده، هیجانی را با خود به 
وج77ود آورده  بودند که س77ابñ بر آن، 
هیچ بانک77ی Ďا هی77چ دفترکلی به خود 
ندیده بود. داستان او، اگر�ه کمی دور 

از Æهن، اما قابل باور بود.

نشریه تخصصی فین تک ایران
شماره بیست وسوم . تیر ماه ۹8 ۱۱2

روایت



این طور به نظر می رســید که فانتزی دیرینه ای که یک بنیاد 
متمرکــز می تواند با وعــده و وعیدهای غیرمتمرکزســازی 
توکن هایش را به فروش برســاند، ممکن است یک  بار و برای 

همیشه به دست فراموشی سپرده شود. 
این در حالی بود که کل بازار عرضه اولیه ســکه در سه ماهه 
نخســتین ســال 2۰۱8 میلادی رقمي بال¢ بر شش میلیارد 
دلار را به خود دیده بود که به عقیده یکی از استادان برجسته 
دانشــگاه ام آی تــی )MIT(، یک چهارم از این مبل¢ توســط 

کلاهبرداران گردآوری شده بودند.
آرتور بهار را در پاریس بود و ســاعت های زیــادی را با یک 
تیم توســعه دهنده نرم افزاری بین المللــی می گذراند که از 
سوی دانشــگاه ها جذب کرده بود. آنها روزها و شب ها را در 
هوای دلچســب و دل انگیز مباحث علمی و مدرن ســپری 
می کردند و این، برای آرتور از هر چیــز دیگری مهم تر بود. 
پلتفرم، در نهایت برای راه اندازی در تابســتان آماده می شد. 
کتلین نیز بیکار ننشســته بود و با برگزاری جلسات توسعه 
کسب وکار در سنگاپور، هنگ کنگ، سان فرانسیسکو، لندن 
و برلین، به تلاش های بی دری¢ آرتور و تیمش ملحق شــده 
بود. کشمکش های سال گذشــته، روابط میان آنها را تحکم 
بخشیده و عشق شان را عمیق تر ســاخته بود. کتلین، آرتور 
را به خاطر سفارش نوشیدنی های عجیب وغریب و دخترانه 
و مارش مالوهای آب شــده مورد تمسخر قرار می داد و آرتور، 

ساعت ها به لهجه فرانسوی وحشتناک او می خندید. 
آپارتمان نقلی آنها، یکی از آپارتمان هــای مبله ایر بی ان بی 
)Airbnb( بود که سرپناه تلاش ها، خنده ها و خستگی هایشان 
بود. تنها یادگاری که از دوران پرتب وتاب گذشته باقی مانده 
بود، یک برگ کاغذ سفید رول شــده بود که روی آن شکلی 
 ،)Babar( دایره ای مانند وجود داشت. تصویری مبهم که ببار
فیل کوچک کارتونی را به ذهــن می آورد؛ تصویری که باعث 
شد طرحی در ذهن آرتور نقش ببندد و ویدئویی از یک فیل در 

داخل یک اتاق را در ردیت منتشر کند.
در اواخر ماه مارس، کتلین کنفرانس دیگری را ترتیب داد که 
این  بار در زوریخ بود. آرتــور در مورد حضور تنهای کتلین در 
زوریخ و به همراه نداشتن بادیگارد سختگیری نکرد. کتلین 
می خواست هر طور که بود به زوریخ برود و کنفرانس خود را 
در این شهر برگزار کند. تماس هایی که با گورز برقرار شد به 
جایی نرسیدند و به نظر می رسید که گورز، با بهانه کردن فشار 
کاری قصد دارد خاطرات گذشته را به دست فراموشی بسپارد.
در تمام مسیر قطار تا رسیدن به زوریخ، کتلین سعی می کرد 
ذهن خود را با چیزهــای دیگری غیر از آنچه مجال چشــم 
بر هم نهادن را به وی نمی داد، مشــغول کند. بــا این حال، 
نمی توانست بی خیال اتفاقاتی شــود که برای او، همسرش و 
آمال و آرزوهایشــان افتاده بود. کتلین و آرتور ایده تزوس را 
بر علاقه و اعتماد بنا نهاده بودند و اکنــون، باور نمی کرد که 
اجازه داده اند یک نفر، با ندانم کاری تمام آرزوهایشــان را بر 

باد فنا دهد. 
در حالت کلی، تعبیر آنها از اتفاقات سال گذشته، حلقه ای از 
فریب های توطئه گرانه بود. نه به این دلیل که این، خواسته و 
زاییده ذهن بریتمن ها باشد، بلکه به این خاطر که همه  چیز، 
همانند روز آشکار بود و دیگر، جایی برای تردید باقی نمی ماند. 
یکی از مهم ترین چیزهایی که آرتــور و کتلین در پایه ریزی 
بلاکچین خود بدان پایبند بودنــد، احترام و اعتماد به افکار و 
رفتارهای بشری بود و اینکه در سیستم خود، نتیجه گیری  ها و 
تصمیم گیری ها را به افرادی موکول کنند که در شبکه حضور 
دارند؛ مصداق بارزی از یک سیستم کاملا شفاف، غیرمتمرکز 

و توزی� شده. 
در این بین، آنچــه برای کتلین غیرقابل هضــم بود، این بود 
که این مدل چطور نتوانســته بود رفتارها و انگیزه های گورز 
را برانگیخته و او را نیز با خود همراه کند. قــرار بر این بود تا 
کنفرانس در خارج از مرکز شهر زوریخ و در محلی تحت عنوان 
سامسونگ هال )Samsung Hall( برگزار شود. درست مانند 
این بود که بخواهی از یک ماجرای مبهم و پر از شایعه، گزارشی 
کتبی و مستند برای یک نهاد رســمی ارائه کنی؛ همان قدر 
سخت و پیچیده. اما کتلین، کتلینی نبود که سال گذشته او 

را می شناختند.
دیداری که باعث شد کتلین برای مدت زمان کوتاهی خشکش 
بزند. برای چند لحظه انگار یخ زد، ولی به ســرعت خودش را 
جم� وجور کرد. گفت »خب« و سپس با خنده ضعیفی ادامه 

داد: »تام گوستینیس هم اینجاست، میمون پرنده گورز!«
تام گوســتینیس لبخند پهنی را نثار او کــرد و با قدم هایی 
ســنجیده و کنکاش گر به ســمت او حرکت کرد. او بســیار 
بلندقد بود و شــانه های پهنی داشــت. با موهای بلوندی که 
در حال سفیدشــدن بودند و گوش هایش را پوشانده بودند. 
تام به شدت جذاب و خونگرم و بســیار مودب بود. کتلین بار 
دیگر با او احوال پرسی کرد، همراهانش را به وی معرفی کرد 
و سپس بدون معطلی عذر خواست. به نظر می رسید کمی به 

گوستینیس برخورده باشد.
گوســتینیس و تعدادی از میهمانان دور میــزی گرد آمده 
بودند و در مورد وجوه اشتراک یکدیگر در نیوجرسی صحبت 
می کردند. زمانی که از تام گوستینیس در مورد تزوس سوال 
شــد، او به کناره گیری سیاست مدار بزرگی اشــاره کرد که 
برای همه، آشــنا بود. او گفت، دنیای عرضه اولیه سکه، چه 
قبل از تزوس و چه بعد از آن وجود داشــته و خواهد داشت؛ 
با وجود همه اتفاق هایی که اخیرا افتاد. به نظر می رســید که 

گوستینیس از به زبان آوردن این حرف ها مقصودی دارد.
او ادامه داد: »پروژه به تعویق افتاد، شاید لزومی برای این کار 
نبود. شاید این پروژه باید خیلی بی سروصداتر از این به پیش 
می رفت.« کاملا مشخص بود که می خواهد فضا را تلطیف کند 

و جو را به نف� خود تغییر دهد.
او ادامه داد: »با وجود اینکه کتلین و آرتور بارها و بارها با من 
درافتادند، اما من هر بار همان حرف خودم را تکرار کردم؛ اینکه 
همه چیز از یک سوءتفاهم آغاز شد و به مرور زمان نیز بزرگ تر 
شد. او اینجا رفتار سردی با من داشت، اما من هرگز کاری علیه 

بریتمن ها انجام نداده ام.«
شــاید تمام اینها به این خاطــر بود که دنیــای بلاکچین و 
ارزهای رمزنگاری شــده، هیجانی را با خود بــه وجود آورده  
بودند که ســابق بر آن، هیچ بانکی یا هیچ دفترکلی به خود 
ندیده بود. داســتان او، اگرچــه کمی دور از ذهــن، اما قابل 
باور بود. گوســتینیس به گفته های ســابق خود افزود: »من 
مرد محافظه کاری هســتم که از یک پســت حسابداری در 
یوبی اس )UBS( می آیم. من واقعا از اینکه می بینم این جامعه 
آنارکو�کاپیتالیست )anarcho capitalist( گرد هم آمده اند 

تا همدیگر را بخورند، مات و مبهوت می مانم.«
سپس بدون اینکه ســعی کند بحث را بیش از این به حاشیه 
بکشاند، گفت: »آن فقط یک سوءتفاهم بزرگ بود که آغاز شد 
و من، همواره با یوهان مخالف بودم. دلیلش هم این بود که من 
همیشــه با بریتمن ها هم درد و هم دل بوده ام. هرچند ممکن 

است این داستان برای شما خیلی خسته کننده باشد.«
کارآفرینان و مدیران استارت آپ ها ســعی می کردند خود و 
نوآوری های جدیدشان را معرفی کنند و در این میان، می شد 

کتلین را در آن سوی اتاق دید که به دیوار تکیه داده و در حال 
مطالعه و ویرایش متن کنفرانسش است. 

شــاید هم واقعا تمام اتفاق هایی که در این مدت افتاده بود، 
یک سوءتفاهم خســته کننده و بزرگ بودند. گورز هنوز هم 
موفق بود و نشانه ای از شکست، درماندگی یا انزوا در او دیده 

نمی شد. 
یک هفته می شد که فایننشیال تایمز، داستانی از او به چاپ 
رسانده بود و وی را به عنوان یکی از کارشناسان معتبر عرضه 
سکه قلمداد کرده بود. هرچند برخی ضربه ها نیز به وی وارد 
شده بود. ممنوعیت دادوستد با اعضای وال استریت برای مدت 
دو سال که در ماه آوریل از سوی فینرا )Finra( عنوان شد، 
یکی از نمونه هایی بود که می توانست برای آرتور یا همسرش 

تسکین  دهنده باشد.
چند دقیقه بعد، کتلین و تام بار دیگر به پســت هم خوردند. 
کتلین این بار نیز با سردی هرچه تمام و بدون اینکه به او نگاه 
کند، برای بار دوم سلام کرد. تام بدون اینکه شخص خاصی را 
مورد خطاب قرار دهد ـ غیرمستقیم خطاب به کتلین ـ گفت: 
»چه کسی الون ماسک بلاکچین خواهد شد؟« و این در حالی 
بود که کتلین، بدون اینکه واکنشی نشــان دهد او را نادیده 

گرفت و صحنه را ترک گفت.
کرائوس که در تمام این مدت در کنار کتلین بود، به دنبال او به 
راه افتاد، اما گوستینیس برآشفت و به او طعنه زد. کرائوس به 
معنای واقعی کلمه در جا خشکش زد. گوستینیس همان طور 
که حرف می زد به کرائوس نزدیک تر می شد. آن قدر نزدیک تر 
آمد که سایه قد و قواره بلندش تمام صورت کرائوس را احاطه 
کرد. کمی خم شد و طوری که سرش نزدیک گوش کرائوس 
بود با لحن خاصی گفت: »تو اینجایی تا از او آویزان شــوی! 

درست است؟ الان می فهمم چه اتفاقی دارد می افتد!«
کرائوس عنوان کرد برای شــرکت در ایــن کنفرانس مجوز 
رســمی دارد، اما این ســخن وی، باعث برآشــفتن بیشتر 
گوستینیس شد؛ »پس من می روم برای همه توضیح بدهم چه 
در سرم می گذرد!« و سپس بدون اینکه حرکت دیگری انجام 
دهد روی پاشنه چرخید تا دور شــود. کرائوس که تقریبا به 
لکنت افتاده بود خواست حرفی بزند که گوستینیس برگشت، 
دست هایش را روی میز ستون کرد و مرموزانه پرسید: »مایلی 

بیشتر با هم آشنا شویم؟«
تا کرائوس به خودش بیاید، گوســتینیس رفتــه بود. البته 
گوســتینیس بعدها به خاطر رفتــار آن روزش صمیمانه از 
کرائوس عذر خواســت. چیزی کــه بود، اتوپیای مشــوش 
رمزنگاری بود که همه را در شــک و تردیدی بی امان، توهم 
توطئه و احساس بی اعتمادی دائمی گرفتار کرده بود؛ اتوپیایی 
که قادر بود مردم را در معرض افراط گویی هایی عجیب وغریب 

قرار دهد.
کرائوس اذعان می کند که بعدها وی را بخشید، اما در آن روز، 
حال کسی را داشت که به سمت سالن تاریک وحشت حرکت 
می کرد. پنل کنفرانس تصاویری از چهار مرد را نشان می داد 
که روی سن ایســتاده بودند و چهره های پهن و گوشتی شان 
تمام صفحه را پر کرده بود. کرائوس پیامکی به کتلین فرستاد 
و گفت که فکر می کند گوستینیس قصد داشته او را بترساند. 
زمانی که به نزد کتلین رســید، کتلین فقط سری تکان داد و 

لبخند محوی زد.
یکی از وکلا که کت و شلوار مناســبی بر تن داشت در مورد 

نقش رگولاتورها در بازی رمزنگاری صحبت می کرد. 
می گفت: »ما ترس را از بین می بریم«؛ کار ما این است که به 

مردم بگوییم »نترسید«...
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